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 چکیده
جهانی های ایجادشده در آن در عصر صفوی، تعریفی تازه از شهر و شهرنشینی عرضه کرد و زیستاصفهان و دگرگونی

رود، صحنۀ بروز ترین نمایندۀ آن به شمار مینمود. شعر مکتب اصفهان، که صائب تبریزی مهم متفاوت را برای هنرمند ترسیم
ای مابین تطورات اصفهان و نگاه و اندیشۀ شاعری که در این توان از وجود رابطههایی عمده در شعر پارسی است. آیا میدگرگونی

با اتخاذ  ر این شهر متفاوت را در شعر صائب یافت؟ نوشتار حاضر،توان تأثیر سکونت دشهر روزگار گذرانده سخن گفت و آیا می
دگرگونی  تأثیراتها را هدف داشته و به جستجو و بررسی گویی بدین پرسشپاسخ عنوان روش تحقیق،بنیاد بهپردازی دادهنظریه

الشعرای دربار صفوی پرداخته است. این پژوهش، پایتخت صفوی را بر ابعاد در غزلیات ملک فضای شهری و اجتماعی اصفهان
و نوعناصر آن در شعر وی حضوری پررنگ دارند و در  متفاوت شهر اینگوناگون هنرآفرینی صائب مؤثر یافته است: از یک سو، 

جدیدِ حاکم بر این شهر، نگاه و  اجتماعی فضای کنند؛ و از سویی دیگر،آفرینی میپردازی و نمادسازیِ شاعر نقشمضمون
آمده، بر دستگذارد. نتایجِ بهزند و شعرش حس شهرنشینی متمایزی را به نمایش میای نو را برای صائب رقم میاندیشه

کید میتأثیرپذیری دیدگاه صائب از شهر اصفهان و تحولات رخ عی و آغاز نهند و از بروز نوعی دگرگونی اجتمانموده در آن تأ
 گویند.گیری فرهنگ نوین شهرنشینی در ایرانِ سدۀ یازدهم هجری میشکل
 

 ، عصر صفویصائب تبریزی، شهر، شهرنشینی، اصفهان، مکتب شعر اصفهان )سبک هندی( واژگان کلیدی:
 
 
 

 



 

 

 مقدمه            
های هنرمند متأثر است از جهان پیرامون خویش و نوع نگرش و آفرینش وی تابعی از تاریخ زندگی اوست. اصفهان و دگرگونی

جهانی متمایز را ق(، تعریفی تازه از شهر و شهرنشینی عرضه کرد و زیست1135-907ایجادشده در آن در عصر صفوی )حک. 
های فرهنگی های مختلف هنری آن دوران جویید. همچون سایر حوزهتوان در زمینهیبرای هنرمند ترسیم نمود که بازتاب آن را م

عرصۀ بروز  ،رودشمار میه ترین نمایندۀ آن بق( مهم1086-1000که صائب تبریزی )حدود ، این عهد، شعر مکتب اصفهان
ها و تحولات شهر اصفهان سخن رگونیبین این دگماای توان از وجود رابطههایی عمده در شعر پارسی است. آیا میدگرگونی

به این  گوییرو پاسختوان تأثیر سکونت و فعالیت در این شهر متفاوت را در شعر صائب یافت؟ هدف نوشتار پیشگفت و آیا می
 .در غزلیات این شاعر سبک اصفهانی است اجتماعی اصفهانو  یشهر دگرگونی فضای تأثیراتجستجو و بررسی ها و پرسش
1بنیادداده پردازینظریه یقتحقروش  ها، . در این شیوه بر مبنای دادهاستترین راهبردهای پژوهش کیفی که یکی از مهم بوده 

نهایتاً دستیابی به  آنچه ؛انددهبومندسازی مقولات مترتب بر آنها برگرفتن مفاهیم و نظام محصولد. نتایج شونظریه تولید می
کوشش و اند برگزیده شدهغیراحتمالی و هدفمند صورت شده در متن بهی ارائههاای منسجم را در پی داشته است. نمونهنظریه

 ند.گردهای پژوهشند، ذکر گوی پرسشتا مواردی که به بهترین شکل پاسخ شده
باغ زلف؛ در کوچه توجه قرار داده است. او در کتابِ گانی حضور اصفهان در شعر صائب را محل خسرو احتشامی هونه

عر شربط و نسبت  ی،حالی در باب صائب که بیشتر شاعرانه است تا تاریخ، پس از ارائۀ مختصر شرحاصفهان در شعر صائب
راغان، نقاشی، چباغ زلف، چنار، فرنگ، از جمله نرگس نیلوفری، خیابان، باغ و کوچه مقوله ـــ 28صائب با شهر اصفهان را ذیل 

از صائب که این  خط و قلم، زاهدـــ گنجانده و در هر فصل با عرضۀ توضیحی بسیار کوتاه دربارۀ هر مقوله، صرفاً نمونه ابیاتی
اش است، مسألهکه از عناوین فصول آن پیدندارد و چنان واژگان را در خود دارند آورده است. جستار او صبغۀ تحلیلی و تاریخی

ر ارائه شده شهر و تأثیرات شهرنشینی بر اندیشۀ شاعر نیست؛ در واقع، گلچینی از اشعار، نه فقط غزلیات، با موضوعات مذکو
ا ر ین شهرا یی و اجتماعرساختافضای  بر تحولات شهر اصفهان در عهد صفوی، تأثیر ضمن تمرکز اما پژوهش حاضراست. 
 .کاودصائب میهای در غزل

 
 شعر مکتب اصفهان .1

ق( به پایتختی برگزیده شد. این شهر 1038-996)حک.  اولهجری از سوی شاه عباس  1006شهر اصفهان در سال 
فضای رود. همگام با رشد و توسعۀ اقتصادی و ایجاد شمار می ترین نماد قدرت و امنیت و نیز دگرگونی در عصر صفوی بهمهم

مکتب »شود که جملگی با عنوان های مختلف فرهنگی و هنری این عهد دیده میباز سیاسی و اجتماعی، نوعی نوگرایی در زمینه
2شوند.خوانده می« اصفهان  

                                              
1 Grounded theory 

های استراتژی»فرد و امامی، ؛ و داناییایمبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینهبرای آگاهی بیشتر در باب این روش، ر.ک: استراوس و کربین، 

 «.بنیادپردازی دادهپژوهش کیفی: تأملی بر نظریه
 رود.میه از پیش موجود بوده نیست، بلکه همگام با سنت پیشباید در نظر داشت که این نوگرایی گسست کامل از گذشته و ویرانی آنچ 2



 

 

های فرهنگی، های هنری هر دوره، شعر و ادبیات است. شعر فارسی، همچون سایر عرصهترین عرصهتردید یکی از مهمبی
زبان و شیوۀ بیان و اظهار معنی و مقیاس فصاحت و »الله صفا کند. از نگاه ذبیحهایی عمده را تجربه میدوران دگرگونیدر این 

شود؛ مشاهده می« در سخن آنان بینونت تمام با کلام گویندگان قدیم»کلی متفاوت است و نزد شاعران این دوره به« بلاغت کلام
را که در سخن شاعران پیشین وجود داشته کنار نهاد و « آن مقیاس فصاحت»عهد باید  روست که در داوری شعر ایناز این

3«.هایی دیگر جستمقیاس» این شیوۀ شاعری که در ایران به نام هندی، اصفهانی یا صفوی »محمدرضا شفیعی کدکنی نیز  
خصوصیت »کدکنی «. سی حاکم بوده استدر عصر تیموری بر شعر فار»داند که می« نتیجۀ گریز از ابتذالی»را « خوانده شده

ها غرابت خیال و تازگی حرف»کند و از معرفی می« های سرایندگان آنگسیختگی معانی و پریشانی اندیشه»را « برجستۀ این شیوه
4«.داردخواننده را به شگفتی وامی»گوید که می« در شعر این دسته از شاعران  

5ان بوده است،نام این سبک محل بحث شماری از پژوهشگر کند که این سبک را در از جمله محمد قهرمان اشاره می 
6خوانند.سبک هندی می« اصطلاحی نادرست ولی رایج» اصطلاح سبک هندی »و « خاستگاه این شیوه ایران بوده»از نگاه وی  

7او با استناد به دو بیت از صائب،«. جز آنکه ناخوشایند است، با واقعیت هم سازگار نیست ناکامی این شیوه در یافتن مقبولیت  به 
سرایان نوآوری سخن»به « توجه سلاطین و امرای هند»کند و از عام در آن دیار در زمان سفر صائب به کابل و هندوستان اشاره می

8دنبال داشته است.را به« تبار از آنانپیروی شعرای هندی»گوید که می« ایرانی  

                                              
 .522-521، 5، ج تاریخ ادبیات در ایرانصفا،  3
 .29و 16-15 ،هاشاعر آینهشفیعی کدکنی،  4
تماشای هستی از »عنوان ی با جستارداند. او در را مناسب می« سبک هندی»که عنوان  در زمینۀ ادبیات این عهد است مطرح انپژوهشگراز محمود فتوحی  5

اشاره کرده که به « سپهر فکری و محیط ادبی هند»از « ایرانیانی که به هند سفر کردند»، به تأثیرپذیری «اندیشی در سبک هندیچشم مور: مبانی تجربۀ باریک

انجامیده « ایران ماندند یا مدت زیادی در هند اقامت نداشتند در»گو در برابر کسانی که خیالانه نزد این دسته از شاعران پارسیباور او به فزونی تعبیرهای نازک

اندیشی در شعر پیشینۀ نازک»؛ البته او جلوتر به وجود «دارد بهگوت گیتاو  اوپانیشادهاریشه در متون مقدس هندی مانند »، نگرشی که به روایت فتوحی است

اما باید گفت صائب تبریزی که به داوری خودِ فتوحی  گفته است.« سخنان عارفان فارسی»در « اتتجربۀ تخیلی یا امور نازک و ذر»نیز اشاره کرده و از « فارسی

در کابل، اقامت داشته و به شهادت  عمدتا   ، تنها هفت سال، آن هم(101-99، «تماشای هستی از چشم مور»فتوحی، )ر.ک به  است« خیالان ایرانیسرآمدِ نازک»

این دو « مشترکات نژادی و فرهنگیِ»ضمن آنکه نباید  دانسته است.ش را منسوب به اصفهان میشعر دامه خواهد آمد، خود واشعارش، که شماری از آنها در ا

این موضوع، بخصوص در »کند که گوید و اشاره میقوم را، که یادگار دوران مهاجرت آریاییان است، از یاد ببریم. ژاله آموزگار از ریشۀ مشترک این دو می

تاریخ ؛ ر.ک به آموزگار، «نژاد استشود که گویای همزیستی طولانی ایرانیان و هندوان آریاییهای آنها آشکارا دیده میها و مسائل مربوط به آیینسطورهزبان، ا

 .10، اساطیری ایران
نسبت داده و  صائب منتخبات اشعارفهانی در را به استاد حیدر کمالی اص« اصطلاح ناخوش سبک هندی»او به نقل از احمد گلچین معانی، نخستین کاربرد  6

سبک »ر این شاعر را به دانسته که اشعا منتظم ناصریدر « میرزا طاهر وحید قزوینی ۀای دربارمراغه ۀالدولمأخوذ از اظهارنظر محمدحسین خان صنیع»آن را 

ه اشعار صائب و دیگر برگزیدقهرمان، خوانده است؛ ر.ک به « مین موهونمضا»و دارای « چندان پسندیده و مطبوع»تشبیه کرده و آنها را نه « هااشعار هندی

 .2-1، شعرای معروف سبک هندی
ن/ گوهر خود را ز بری صائب! ز هندستان به اصفاهان سخمی»؛ «چون به هندستان گوارا نیست صائب! طرز تو/ به که بفرستی به ایران، نسخۀ اشعار را» 7

 «.کشیبیقدری به معدن می
 .2-1، برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندیقهرمان،  8



 

 

عنوان « این طرز از سخن را سبک اصفهانی»نگاشته، نام درست  صائب کلیاتکه بر  امیری فیروزکوهی در مقدمۀ مفصلی
چون  ، چنین آورده کهدانسته« تحولات گوناگون اجتماعی و دنبالۀ تغییرات طبیعی و عصری»و ضمن آنکه ظهور آن را پیروِ کرده 

هر نحو تغییر و تحول ادبی هم در این زبان  باشد، قهری است کهقلب و مرکز زبان فارسی مملکت کهنسال ایران بوده و می»
جا که در عصر درخشان صفوی شهر عظیم و مشهور اصفهان از آن»و « مخصوص همان آب و خاک و خاص همان مردم است

سواد اعظم و محطّ امم و مهد پرورش علماء و دانشمندان به انواع راحت و نعمت بوده است واضح است که این سبک از سخن 
اکثر »، ضمن آنکه «جا خواهد بود لاغیرمظاهر دیگر تمدن آن عهد از علوم و فنون و صنایع و حِرَف منسوب بدان هم مانند

9«.اندیافتۀ دامن آن بودهگویندگان آن عصر یا زادۀ اصفهان و یا تربیت آوردنِ ابیاتی از شاعران هندی که محمد سیاسی نیز با گواه 
1،«اندصریحاً به این مطلب اشاره کرده» 0 تر از پاپ باشیم وقتی هنوز هم خود ما نباید مسیحیان کاتولیک»که  است اظهار داشته 

1«.گویندها این طرز سخن را سبک اصفهانی میهندی 1  
ها زبانِ حال طبقات شهرنشین است و در حد ممکن شعری مردمی است که الهامات و عصیان»هرترتیب، شعر این سبک به

نشانی »و شعر صائب که « ها و تأثرات و تصورات و زیر و زبرهای زندگی روزمره در آن منعکس شده استهها و اندیشو طغیان
طوری که اگر از شاعران سبک مشهور به هندی به»است « یک دورۀ ادبی»این دوران دارد، نمایندۀ « از رونق فرهنگی و اقتصادی

1«.دریابیم صائب کلیاتتوانستیم از میهای آن شیوه را همین یک مجموعه مانده بود همۀ ویژگی 2  
 

یزی و جایگاه او در شعر مکتب اصفهان .2  صائب تبر
الله صفا شعر نظران حائز بالاترین جایگاه در شعر مکتب اصفهان معرفی گردیده است: ذبیحصائب تبریزی ازسوی صاحب

تخیل و ایجاد تصویرهای ذهنی بدیع با »در او را « انگیزقدرت شگفت»خوانده و « شیوۀ نو در سخنوری»صائب را اوج کمال 
1متذکر شده است،« استفاده از عالم مجاور خود 3 نمونۀ نسبتاً طبیعی و زیبای »یا « دورۀ کمال»و شفیعی کدکنی اظهار داشته که  

1«.توان جستاین گونه شعرها را در دیوان صائب می 4  
1اند،ش زدهاگرچه چند تن از پژوهشگران اندر شرح حال صائب دست به نگار 5 ویژه اما آنچه محمد قهرمان در این باب، به 

ترین غزلسرای میرزا محمدعلی صائب تبریزی، سرشناس»رسد. نظر میترین بهتاریخ ولادت و وفات او، آورده به واقعیت نزدیک

                                              
 .4-3تبریزی، کلیات صائب امیری فیروزکوهی، مقدمه بر  9
طق/ خیز تا خود را نغالب! از آب و هوای هند بسمل گشت »؛ «کشیم/ گویی ز اصفهان و هرات و قمیم ماغالب! ز هند نیست نوایی که می»از غالب دهلوی:  10

تر شنو که از آن/ تازه زهغزل تا»از فیضی دکنی: «. جادۀ عرفی و رفتار شفایی دارم/ دهلی و آگره، شیراز و صفاهان من است»؛ «فاهان و شیراز افکنیمبه اص

 «.روشنم شد ز نواسنجی شبلی کامروز/ هند را نیز قمی هست و صفاهانی هست»از شبلی نعمانی: «. نقشی در اصفهان بستند
 است.« در سفر هندوستان از شاعران آنجا». او اشاره کرده که این شنیدۀ وی 071-106، «ثیل در شعر صائبتم»سیاسی،  11
 .470و  16، مجموعۀ خیالذکاوتی قراگزلو،  12
 .1279، 5، ج تاریخ ادبیات در ایرانصفا،  13
 .30، هاشاعر آینهشفیعی کدکنی،  14
 .تاریخ ادبیات در ایرانالله صفا در و ذبیح تبریزیکلیات صائب از جمله امیری فیروزکوهی در مقدمۀ  15



 

 

1«هجری در تبریز زاده شد. 1000ترین شاعران ایران، در حدود سال قرن یازدهم هجری و یکی از بزرگ 6 او فرزند میرزا  
هزار خانواری بود که به فرمان شاه عباس اول پس از فتح »عبدالرحیم، از تاجران معتبر آن شهر بود. خانوادۀ صائب در شمار 

1«.آباد سکنی گزیدند، به اصفهان کوچیدند و در محلۀ عباس1012تبریز به سال  7  
ای که با روی کار آمدن صفویه گونهرنسانس»عهدی که اوج صائب کودکی و جوانی خود را در دوران شاه عباس بزرگ، یعنی 

1،است خوانده شده «پدید آمد 8 گذراند و از آن فضا تغذیه کرد و به بالندگی رسید. او همچنین دوران حکومت سه پادشاه دیگر  
الشعرای دربار ملک ممقاترینِ ایشان بود، به ق(، که باکفایت1077-1052صفوی را درک نمود و در عهد شاه عباس دوم )حک. 

 منصوب شد. 
از شهر اصفهان به عزم سفر  1034در سال »همچون دیگر شاعران این عصر، صائب سودای جلای وطن در سر داشت و 

ق[ ... که از 1073-1013الله ... مشهور به ظفرخان ]هند حرکت کرده و به هرات و کابل رفت. در کابل به دیدار میرزا احسن
دوست بوده است اکرام و کمران آنجا بوده است رسیده و از این مرد که خود شاعر و ادیب و بسیار ادبطرف سلطان هند ح

1«.احترام و نوازش کلی یافت 9 همراه پدرش که برای ملاقات و بازگرداندن وی به پس از حدود هفت سال اقامت در آن دیار، به 
2در شهر اصفهان اقامت گزید. 1086د در حدود سال هندوستان آمده بود، به وطن بازگشت و تا زمان درگذشت خو 0  

 
 در غزلیات صائب هانفتأثیرات دگرگونی فضای شهری و اجتماعی اص .3

اصفهان با  ساز خود را جهت تحول این شهر آغازکرد.شاه عباس اول پس از گزینش اصفهان به پایتختی، اقدامات تاریخ
شهر  یعنی ،کنار امر موجود به احداث امر مطلوب اقدام شد درراستا،  نی. در اافتیشده توسعه و گسترش نییتع شیاز پ یطرح

نقش  دانیو م هیصریبازار ق قیـــ  از طر یمیقد یبود و بازارها انیسلجوق ادگاریجامع که  سجدآن  ـــ از جمله م یو بناها میقد
لولا بخش کهن شهر را به بخش نو متصل  کیمانند  ،«ابانیخ»خوردند و محور چهارباغ، با عنوان  وندیپ دیجهان به شهر جد

جنوب  یو در راستا کندیعبور م رود،ندهیهمانا زا ،یعیمحور طب کی یپل از رو وسهیواسطۀ سبه یمحور مصنوع نیساخت. ا
2.شودیم یشهر یرودخانه عملًا وارد فضا ران،یا یشهرساز خیبار در تار نیاول یبرا بیترتنیو بد ابدییامتداد م 1 عهد شاهان در  

 گذارد.یابد و چهرۀ شهر بیش از پیش نوگرایی را به نمایش میویژه عباس دوم، این توسعه ادامه میبعدی صفوی، به
حضوری پررنگ در آثار وی  متفاوت ؛ در واقع، این شهرانداز جهات گوناگون بر شعر صائب تأثیرگذار بودهها این دگرگونی

دهند و نوعناصر آن در غزلیات وی ایفای نقش اری جدیدش صائب را تحت تأثیر قرار میشهر و فضای ساختدارد. از یک سو، 
                                              

نظر تبریز دانسته صحیح به ( که او را زادۀ شهردانشمندان آذربایجانزادگاه صائب محل مناقشه بوده است، اما اظهارنظر قهرمان )همچنین محمدعلی تربیت در  16

ز آن با عشقباز شمس از خاک پاک تبریز است صائب! مولد پاکم/ »ترین است: یت محکمرسد. او ابیاتی را در این باره گواه آورده که از آن میان این بمی

 .12، برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندیر.ک: قهرمان، . «تبریزی سخن دارم
 .12، برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندیقهرمان،  17
 .15، مجموعۀ خیالذکاوتی قراگزلو،  18
 .23تبریزی، کلیات صائب امیری فیروزکوهی، مقدمه بر  19
 .17، برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندیبرای شرحی دقیق از تاریخ درگذشت صائب، ر.ک: قهرمان،  20
 .48-47، مکتب اصفهان: زبان طراحی شهری در شهرهای کهنحبیبی و اهری،  21



 

 

زند ای نو را برای وی رقم می، نگاه و اندیشهگرفته در اصفهان صفویکنند، و از سویی دیگر، فضای اجتماعی متفاوتِ شکلمی
دو عرصه مورد بررسی قرار گرفته و ذیل دو عنوان . در این بخش، این گذاردحس شهرنشینی متمایزی را به نمایش می رشو شع
و  شدهدگرگون ین شهرِ ر اتأثیطور جداگانه به که به« در شعر صائب اصفهان ساختاریتأثیر شهر و فضای »اند: نخست، آمده

که انحاء بروز اندیشه و نگاه « در شعر صائب و فضای اجتماعی اصفهان شهرنشینی تأثیر»نوعناصر آن خواهد پرداخت؛ و دوم، 
 عنوان شاعری شهرنشین را محل توجه قرار خواهد داد.نوین صائب به

 
 ری اصفهان در شعر صائبساختاتأثیر شهر و فضای  1-3

 ر اصفهانتأثی 1-1-3
2صائب شاعری است زاده و پروردۀ شهر. اگرچه او در شهر تبریز متولد شده، 2 ش را در اصفهان صفوی اما بیشتر عمر خوی 

گذارد. اشعار گویای آنند که پیش از سپری کرده است. وی در اشعار خود نگاهی دوگانه را نسبت به شهر اصفهان به نمایش می
رسد که عقبۀ نظر میگرفته است. در واقع بهسفر به هند، او چندان دلِ خوشی از اصفهان نداشته و بر شهر و مردمانش خرده می

2شده تا این شهر و مردمش را خودی نپندارد.ی موجب آن میتبریزی و 3 ویژه در خلق این مضمون از سُرمۀ اصفهان  ـــ که او به 
 ای از این ابیات:جوید. نمونهمرغوبیتش زبانزد است ـــ  یاری بسیار می

 2صائب! پر و بالی بگشا، موسم هند است/ دل را به تماشای صفاهان نتوان بست 4  
  2پشت چشم از سرمه پُر نازک مکن/ خاک دامنگیر غربت توتیای ما بس استاصفهان گو 5  
 2صائب! به شهرهای دگر رو مرا ببین/ این سرمه در سواد صفاهان پدید نیست 6  
 2به حیرتم که چرا مردمش چنین خشکند!/ چنین که خاک صفاهان به آب نزدیک است 7  

میدان نقش جهان )مرکز( و  .است دهبوموفق  یبس« ه محیطتقیدّ ب»در ایجاد حس  پایتخت صفویکه پیداست، چنان اما
پرداز مطرح شولتز، معمار و نظریه-دادند. کریستین نوربرگخیابان چهارباغ )راه(، دو رکن اساسی اصفهان جدید را تشکیل می

                                              
برد: کار میدر مورد آن به طور ویژه در این بیت عنوان شهر راده است. او بهکربیات متعددی به زادگاهش، تبریز، اشاره صائب در ا که پیشتر گفته شد،چنان 22

 «.ز حسن طبع تو صائب! ــ که در ترقی باد/ بلندنام شد از جمله شهرها، تبریز»
کند و چنین ه میبه بازگشت شاعر به اصفهان پس از سفری زیارتی اشار های دیگری نیز داشته است. محمدعلی تربیتگویا دلگیری صائب از اصفهان علت 23

)تربیت،  زم سفر هند کردو ع« ها کرده بودند، مولانا صائب دلگیر گشتهچون قبل از ورود، بعضی از ارباب غرض در نزد شاه عباس از وی سعایت»افزاید که می

کلیات صائب قدمه بر )امیری فیروزکوهی، م ده و صحت آن را مردود دانستهکر ا این گفته مخالفت. اگرچه امیری فیروزکوهی ب(327، دانشمندان آذربایجان

بها بودنش اشاره دان، نداشتن خریدار و بیکنند. صائب در ابیاتی به عزلت خود در وطن، وجود حسو، اما اشعار صائب قول تربیت را تأیید می(24-23، تبریزی

حسود؟/  داندیه مافکار صائب را چ رتبۀ» اش در شاعری، شکوه ورزیده است، ازجمله نظر کنید به این ابیات:د سزاواریقدری خود با وجوکرده و از بی

 «.سهل است اگر گوهر ما را نخریدند/ یوسف به زر قلب درین شهر گران است»؛ «چشم کور را ستین وسفیاز حسن  یابهره
 .1063، دیوان صائب تبریزی 24
 .507، تبریزیدیوان صائب  25
 .1003، دیوان صائب تبریزی 26
 .837، دیوان صائب تبریزی 27



 

 

ا برای احراز هویت ر« امکاناتی غنی»باشد که « محیط اجتماعی بامعنایی»تواند گاه مینروژی، معتقد است که یک محیط آن
هایی برای سیر و حرکت و درک سازد. این امر نیازمند وجود راه« مقید محیط»ای دوسویه، در اختیار فرد قرار دهد و او را در رابطه

سازی در محیط است. او در پیِ شعری که از کافکا نقل کرده، چنین و لمس محیط و نیز مرکزی برای تجمع، و در کل خاطره
کند، از رمق عبور میرسد، از نورهای بیهای تاریک میشود که انسان در مسیرش به پلزمانی زندگی معنادار می»آورد: می
های بامعنا را نظامی از مکان»چنین محیطی که «. کندهای قدیمی را لمس میگذرد و سنگاند میهایی که در مه محو شدهبرج

2چک از عالم است.ای کو، در حقیقت نمونه«کندانگاری میپیش 8 در شهر  ی همگانیهاها از برگزاری مراسم و جشنگزارش 
2اصفهان، خواه در عهد شاه عباس اول و خواه در عهد شاهان صفوی پس از او، پرشمارند 9 اصفهان صفوی  تردیدی نیست کهو  

3برای شهروندانش، هیچ کم نداشت. ذکرشده «امکانات غنیِ »در تأمین  0  به شهادت خود صائب، قدرت اصفهان در ایجاد حسِ  
در اثرِ چند سال دوری از وطن خود را نشان داده و کشیدن درد غربت سبب شده است تا او احساس تعلق به « تقیّد به محیط»

 این شهر را در خویشتنِ خویش دریابد و از منظری کاملًا متفاوت در باب آن سخن براند:
 3و سفر صائب را/ که به جان تشنۀ دیدار صفاهان گردد حکمت این بود درین سیر 1  
 3بنگر چه رغبت است به ساحل غریق را/ صائب عیار شوق من و اصفهان مپرس 2  
 3رود از سینه گرد غم برد صائب/ چو غم زور آورد بر خاطرت یاد صفاهان کنخیال زنده 3  

                                              
 .54-53، ای از معماری: معنا و مکانگزینه شولتز،-نوربرگ 28
دهند و بعد از اتمام بازی از شود و نمایش میبازی در میدان برپا میخیمهبازی و شبهای حقهشبها بعد از شام دستگاه»کند که برای مثال، تاورنیه اشاره می 29

یدان پر از جمعیت شنبۀ ماست، ممنزلۀ روز یکدهد. روزهای جمعه که برای آنها بهنمایند و هرکس به میل خود چیزی میحاضرین وجهی مطالبه و دریافت می

 .385، سفرنامۀ تاورنیه؛ ر.ک به «شودمی
هارباغ در محدودۀ چتوان به مراسمی اشاره کرد که در خیابان های مختلف در میدان نقش جهان برپا بوده، میعلاوه بر جشنها و تجمعاتی که در مناسبت 30

تحویل سرطان  در اول»دهد که در سال بیست و پنجم جلوس شاه، شرح می منشی اسکندربیگ است.شده برگزار می« پاشانمراسم آب»وسه پل، با عنوان سی

که در خیابان  محمد خان، پادشاه اوزبک، برای تماشای این مراسمهمراه ولی، شاه عباس به«پاشان استعرف اهل عجم و شکون کسری و جم روز آبکه به

از کثرت خلایق »ربیگ حدی که به روایت اسکندپاشیدند، بهم در این خیابان جمع آمده بودند و به یکدیگر آب میاند. مردچهارباغ برگزار شده حضور یافته

یده و چنین آورده ای که بر خلاف سایر جملات در زمان حال بیان شده پایان بخشاو این شرح را با گزاره«. رود خشکی پذیرفتپاشی زایندهو بسیاری آب

سمی، که به گواه شرح توان تصور کرد که برگزاری چنین مرا؛ آنچه تلویحا  از انجام هرسالۀ مراسم حکایت دارد. می«ماشای غریبی استفی الواقع ت»است: 

از تماشای مراسم  وتردید حضور شاه بی .شده استساز میاسکندربیگ گامی مهم در احیاء هویت ایرانی بوده، تا چه اندازه برای شهروندان اصفهان خاطره

ای شرحی در باب . همچنین بر838، آرای عباسیتاریخ عالمترکمان، ؛ ر.ک به سازیِ جمعی داشته استت و اهمیت این خاطرهسوی او، تأثیری بسزا در قوّ

 مراسم چراغانیِ برگزارشده در پل خواجو در عهد شاه عباس دوم، ر.ک به:
Losensky, “‘The Equal of Heaven’s Vault’: The Design, Ceremony, and Poetry of the Ḥasanābād Bridge”. 

 .1582، دیوان صائب تبریزی 31
 .2342، دیوان صائب تبریزی 32
 .3023، دیوان صائب تبریزی 33



 

 

زدگی سروده، زبان به ثناگویی اصفهان ر ابراز غربتیاد اصفهان در غربت مایۀ تسکین خاطر شاعر است. او در اشعاری که د
3گشوده و بیش از هر چیز، از فراق این شهر ناله سر داده است. برای مثال، در غزلی با همین مضمون، 4 دو بار از اصفهان نام  

 همین غزل:ای از ابیات رود. نمونهصدقه میکند و حتی برخی را قربانآورد و به شماری از اعیان آن اشاره میمی
 اللسان سازمرودش خامه را رطبخوشا روزی که منزل در سواد اصفهان سازم/ ز وصف زنده 

 آسا به گِرد سر بگردم چارباغش را/ به هر شاخی که بنشیند دل من آشیان سازمنسیم
 رودِ گریۀ شادی روان سازمخیز او/ ز مژگان زندهشود روشن دو چشمم از سواد سرمه

 عنان سازمروصفت بازار شیرین را/ به ملک اصفهان شبدیز را آتشز شکّر بشکنم خس
 

3آور، که هر سیزده بیتش وصف حال صائب در غریبی است،همچنین در غزلی حزن 5 اصفهان را هم در مطلع و هم در مقطع  
و اصفهان را « دام»، هند را آمیزبیان آورده است؛ ضمن آنکه در بیتی کنایهیاد کرده، و این بار شوق دیدار بازار این شهر را به

 خواند:می« گلستان»
 چکان بزندچو حلقه بر در دل شوق اصفهان بزند/ سرشک بر صف مژگانِ خون 

 فغان که بلبل مست مرا کشاکش دام/ نهشت یک نفس خوش به گلستان بزند
 چه دولتی است که صائب ز هند برگردد/ سراسری دو به بازار اصفهان بزند

 
 ـبهسراسر در شکوهو در غزلی که   ـ سروده است،پردازی از هند  ــ 3ویژه آب و هوای آن ــ 6 رود، ضمن ابراز دلتنگی برای زاینده 

 کند. ابیاتی از این غزل:به خاک شهر اصفهان استغاثت می
 چشم طمع ندوخته حرصم به مال هند/ پایم به گل فروشده از برشکال هند 

 خورد دلم از برشکال هندآبی نمی /رودپرد دلم از بهر زندهچون موج می
 خیز! به فریاد من برس/ شد سرمه استخوان من از خاکمال هندای خاک سرمه

 
کار گرفته شده آید، حال حتی جایگاه سرمۀ اصفهان هم تغییر کرده و در خلق مضمون عکس بهکه از ابیات مذکور برمیچنان

کید نهاده اساست. او پس از بازگشت نیز همین طریق را پیموده   ت:و ضمناً بر انتساب خود و اشعارش به اصفهان تأ
 3اصفهان چشم جهان گر نیست، صائب! از چه رو/ سرمه نتوانست از خاک صفاهان بگذرد؟ 7  
 3چشم را با سرمه پیوندی است از روز ازل/ صائب از گلگشت سیر اصفهان چون بگذرد؟ 8  

                                              
 .2690، دیوان صائب تبریزی 34
 .1889-8188، دیوان صائب تبریزی 35
 .2037، دیوان صائب تبریزی 36
 .1155، دیوان صائب تبریزی 37
 .1156، تبریزیدیوان صائب  38



 

 

 3رود دیگر استصفهان را زندهمردگان/ کلک صائب اگردند از گفتار او دلزنده می 9  
 4دل خاک صفاهان را؟برگی/ به فکر تازه دارد زندهماهِ بیکه غیر از خامۀ صائب، درین دی 0  
 4های اصفهان من استتأمل نگاه کن صائب!/ که بهترینِ غزلدرین غزل به 1  

4ستاید،می« صفاهان»زلی با ردیف غدر سراسر را  شدهدگرگون  این شهرِ های گوناگونِ جنبه صائب 2 و « صحت هوا»از  
4برویانش، تا اعیانثمرات و خو 3 رشد و تکامل بیت دوم از روند روبه به ابیاتی از این غزل نظر کنید؛ و آب و هوایش. گریجلوهو  

 پویای این شهر در آن عصر حکایت دارد:
  قماشی ختم است بر صفاهانمتاع یوسف در هر گذر صفاهان/ امروز خوشدارد 

 فزاید/ بر دستگاه خوبی حسن دگر صفاهانن نوخط هر روز میچون دلبرا
 ثمر صفاهانهمچون درخت طوبی از اعتدال موسم/ در چار فصل باشد صاحب

 ها/ در هر صدف نگنجد همچون گهر صفاهانبر جلوۀ ظهورش تنگ است آسمان
 توان یافت/ جز چشم خوبرویان، بیمار در صفاهاننمی !از صحت هوایش، صائب

 
های ایران از اصفهان قصد سیاحت بعضی از شهرها و ناحیتجز به»پایتخت صفوی چنان صائب را پایبند خود کرد که 

4«.بیرون نرفت 4  ، نیز گزین است:«حریم خلد»حال دیگر این شهر در موارد مختلف از سایر شهرها و مناطق ایران، و حتی از  
 4کشدصائب به خوبان صفاهان میزانو شود/ خاطر در حریم خلد اگر با حور هم 5  
 4حریف دلبران شهر قزوین نیستی صائب/ بکش خود را به شهر اصفهان آهسته آهسته 6  
 4آنچه از آب و گل مازندران بر ما گذشت/ گرد و خاک اصفهان را توتیا خواهیم کرد 7  
 

 ر نوعناصر شهریتأثی 2-1-3

                                              
 .501، دیوان صائب تبریزی 39
 .204، دیوان صائب تبریزی 40
 .853، دیوان صائب تبریزی 41
 .3126-3125، دیوان صائب تبریزی 42
 . 96مارۀ شک به پانوشت آمده است. ر.« پل»صائب در بیتی از این غزل به پلی که بر صفاهان بسته شده اشاره کرده است. این بیت جلوتر در بخش مربوط به  43

 .1275، 5، ج. تاریخ ادبیات در ایرانصفا،  44
 .1204، دیوان صائب تبریزی 45
 .3204، دیوان صائب تبریزی 46
 .1169، دیوان صائب تبریزی 47



 

 

4عارش بازتاب یافته است.از مکان، در اش« اصفهانی»تأثیرپذیری صائبِ تبریزیِ اینک  8 عناصری که در این عهد و در  او از 
جوید و با استفاده از آنها خلق معانی و مضامین شعری بهره می برای اندشهر اصفهان به قاموس شهرسازی ایرانی افزوده شده

نوع حضور آنها  تأثیر و گیری دو نوعنصر شهری مهم اصفهان، ازآفریند. در این بخش ضمن ارائۀ شرحی در باب شکلنماد می
4تفکیک سخن خواهد آمد.در شعر صائب به 9  

 
 خیابان -الف

، کاربردها و معانی گوناگون واژۀ خیابان را در آثار منظوم و منثور فارسی مورد «خیابان»ی با عنوان جستارجلال متینی در 
عنوان یک کاربرد این واژه را در متون فارسی به ای دقیق از این کلمه عرضه کرده است. او نخستینبررسی قرار داده و تاریخچه

5ی حافظ ابرو،جغرافیادر کتاب « یکی از بلوکات شهر هرات»اسم خاص یعنی  0 نگار سدۀ نهم، یافته و از حضور این تاریخ 
5کلمه با همین معنا در آثار برخی شعرا و نویسندگان همین سده، از جمله جامی، 1 های ضبط» هایی ذکر کرده است. وی بهنمونه 

ی خواجه عبدالله طبقات الصوفیهو  تاریخ بیهقیدر متونی همچون « خیابان هرات در آثار پیش از قرن نهم هجری»ی از «دیگر
« خذابان»و « خدابان»هایی از آنها، از کاربرد واژگان کند و با آوردن پارهیاقوت حموی اشاره می معجم البلدانانصاری و 

5دارد.عرضه می« خیابان»گوید و شواهدی متقن را در تأیید تغییر این الفاظ به می 2  

                                              
خود  جستاردر  کند. محمود فتوحیبرداری مینکته یشتوجه دارد و از محسوسات خو پیرامونطور کلی شاعر این سبک برای آفرینش معنی و مضمون به به 48

رح فرآیند شعرآفرینی در ش ، و«. مصالح بیان4. زاویۀ دید، 3. موضوع تخییل، 2شناختی، . ذوق جمال1»شمرد: برمی« تجربۀ آفرینش شعر»چهار رکن را برای 

نشیند؛ زاویۀ دید و نوع نگاه کند و شاعر به تأمل و تخیل در ذرات و جزئیات میذوق )نظام ادراکی( موضوع تخیل )ذرات( را گزینش می»آورد که چنین می

فتوحی موضوع «. شودی تعبیر تجربه انتخاب میاش با موضوع تخیل است؛ چون کشف شاعرانه رخ دهد، مصالح زبانی براشاعر نیز تابعی از فاصلۀ فیزیکی

سات و یافتن پیوندهای نگری و دقت در تار و پود محسوجزئی»کند و کار او را معرفی می« بُعد نازک هستی و جزئیات و ذرات وجود»تخیل شاعر این دوره را 

 .92و  90، «تماشای هستی از چشم مور»فتوحی، داند؛ ر.ک به می« دقیق و رقیق میان امور
نیز در شهرها وجود  آنها، که در واقع پیشترلازم به ذکر است که سایر اعیان فضای شهری نیز در پژوهش مد نظر بودند، اما تفاوت محسوسی در کاربرد  49

 ، امااست هرفتمی شماربهدر شعر صائب نسبت به شاعران پیشین یافت نشد. برای مثال، اگرچه میدان جدید اصفهان رکن مهمی در پایتخت صفوی  داشتند،

میدان نقش جهان در  ردهایکد. صائب در هماهنگی با یکی از کاردیده نششاعران پیش از او  نسبت بهدر شعر صائب  «میدان»ای در کاربرد واژۀ تفاوت عمده

میدان نداری دست و  چون درین»به کار برده است:  (، این واژه را89، های آنهای ایران و کوشکباغعنوان محل بازی چوگان )ر.ک به ویلبر، عهد صفوی به

سوار به میدان اختیار/ در چشم چون طفل نی»یا مثلا  آن را به معنای عرصه یا کارزار آورده است: «. پایی همچو گوی/ اختیار سر به زلف همچو چوگانش گذار

شود؛ برای مثال این بیت از سعدی که درشان یافت می انیبا همین مع «میدان»شین که اما باید گفت پرشمارند ابیاتی از شاعران پی«. ایمخود سوار ولیکن پیاده

 «.یستندل نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست/ خصم را پای گریز از سر میدان تو »کند: هر دو معنا را افاده می« میدان»در آن واژۀ 
است بر شمال  این بلوک بر شمال رود است و بر شمال شهر نیز، متصل بلوک انجیل»وید: گحافظ ابرو از موقعیت بلوک خیابان در شهر هرات چنین می50

 .21 ،جغرافیا، ؛ برای آگاهی بیشتر ر.ک: حافظ ابرو«انجیل
 «.هری ساکن خیابانیمسواد  ز آرزوی تو سرگشته در بیابانیم/ به جست و جوی تو در کوه و در شتابانیم...؛ حدیث روضه مکن جامی! این نه بس ما را؟/ که در» 51

 .60-58، «خیابان»متینی،  52



 

 

5گردد.صفوی بازمی، به عصر گذر و سیر و تفرج ساخته شده بود نیته شکلی خاص باطلاق این واژه بر محلی که به 3  
ق( بود. او کنار پایتخت خود شهر قزوین 984-930نخستین پادشاهی که چنین خیابانی را احداث کرد، شاه تهماسب )حک. 

بیگ شیرازی را به وصف آنها گماشت. های سلطنتی کرد و عبدیها و باغخانه و عمارتدر مجموعۀ جعفرآباد، اقدام به بنای دولت
5را به این منظور اختصاص داده جنات عدنای با عنوان عر سدۀ دهم خمسهترتیب این شابدین 4 و ضمن توصیف جعفرآباد، که  

مسطح عرصۀ بی »از  و در وصف آن است بود، از احداث خیابانی در آن گفته« به دارالسلطنه مشهور گشته»بیگ گفتۀ عبدیبه
اش روانند. این مجموعه چنان از ها در هر گوشهاند و جویبخشیدهکه انواع درختان و گیاهان زینتش  سخن رانده« پیچ و تابی

5خوانده و از وجود حصاری گرد آن گفته است.« شهر»بیگ بارها آن را قزوین استقلال داشته که عبدی 5 بنابراین روشن است که  
ن شهر هرات آورده، در سواد که جامی در مورد خیابااحداث این خیابان درون شهر قزوین صورت نگرفته بوده، بلکه همچنان

بیگ و هم بر اساس ذکری که از این ای سلطنتی ساخته شده بوده است. ضمناً، هم با توجه به اشعار عبدیقزوین و در منطقه
5اسکندربیگ منشی رفته،آرای عباسیِ تاریخ عالمخیابان در  6 صورت یک اسم خاص کاربرد داشته در این زمان هنوز این واژه به 

 است.
زه بخشیده و دریغش از معماری و شهرسازی، به این واژه کاربرد و معنایی تااما این شاه عباس اول بوده که ضمن حمایت بی

. در واقع برای نخستین بار درون بافت شهری و برای استفادۀ عمومی اقدام به احداث خیابانی با خصوصیات مذکور کرده است
 رود.کار مییک اسم عام بهشکل در دوران اوست که این واژه به

که پیشتر اشاره شد، یکی از ارکان اصلی شهر اصفهان پس از توسعۀ آن در حکومت شاه عباس خیابان چهارباغ بود. چنان
گردید. با احداث همین شد و به باغ هزارجریب در دامنۀ کوه صفه ختم میاز غرب میدان نقش جهان آغاز می عریضاین راستۀ 

                                              
تفرج ساخته  ه نیتمکانی که ب ای بوده و نهنام بلوک یا محله« خیابان»ده پیداست که اگرچه مآ اوهایی که در مقالۀ قولنقلکه متینی نیز اشاره کرده، از چنان 53

روضات ای که از ویژه پارهبه محلی برای سیر و تماشا تبدیل شده بوده است. به ول زماندر ط ،«مبارکی»مندی از خرمی و آبادانی و سبب بهرهشده، اما به
و توابع بلده ]هرات[ بر نهُ »گوید: ده، در این مورد گویاترین است. بخشی از آن چنین میورالدین محمد اسفزاری، آاثر معین الجنات فی اوصاف مدینۀ هرات،

از مواضع میمون که به مبارکی آن زمینی در ربع مسکون نشان  وخیابان ...  -5سبقر  -4کمیران  -3شتان غوروان و با -2ن توران و تونیا -1بلوک منقسم است: 

سافر بدان مقام شریف مدهند خیابان هرات است که به لطافت هوا و عجایب حظایر و غرایب بنا ممتاز است ... و همۀ مردم از اصاغر و اکابر و مقیم و نمی

جای مسلمانان است، و در که حالا مصلی و گشتاند و در همه زمان و ادیان معابد و عیدگاه و مقابر و نزهتگاه خواص و عوام بوده چنانتبرّک جسته تیمّن و

 .59، «خیابان»؛ ر.ک به متینی، «اند...گفتهزمان سابق او را کوی خدایگان می
رسالۀ اولی موسوم به »نظامی گفته است، بدین ترتیب:  خمسۀا  از انطباق بحور این خمسه بر ای که بر کتاب نگاشته، صراحتبیگ در دیباچهعبدی 54

لیلی و الاثمار ... به بحر ؛ رسالۀ سئوم معروف به جنتخسرو و شیرینالازهار ... به بحر ؛ رسالۀ دوم موصوف به دوحۀالاسرارمخزنالصفات... به بحر روضۀ

، جنات عدن)عبدی بیگ،  «اسکندرنامه الاخلاص ... به بحر؛ رسالۀ پنجم مدعو به صحیفۀهفت پیکرالاوراق ... به بحر ؛ رسالۀ چهارم مشهور به زینتمجنون

از کتاب در بیان  کنند. او در چند بخشآید، چهار رسالۀ آخر هریک دیار جعفرآباد را در یکی از فصول سال وصف میکه از عناوینشان برمی؛ چناندیباچه(

بگشاده زبان سحرپرداز/ سحری کش نیست فرق اعجاز؛ امر شه ملک و دین رسیده/ »الاثمار چنین آورده است: سبب خلق اثر ابیاتی سروده، برای مثال در جنت

 (.147، جنات عدن)عبدی بیگ،  «وان امر به گوش جان شنیده؛ در وصف دیار جعفرآباد/ بنهاده چنین رفیع بنیاد
 .126-125و  68-67، جنات عدنعبدی بیگ،  55
ایشان رسید که خلفاء و اتباع  بیک افشار رسید... خبر بهحوالی خانۀ خلیفه مهردار و قلیبیک اول از راه معهود که راه خیابان بود روانه شده چون بهحسین»... 56

 .(195 ،آرای عباسیتاریخ عالم ،ان)ترکم «او از راه خیابان آمده به میدان اسب که متصل به باغچۀ حرم است...



 

 

گیرد. ذکری که از این خیابان در متن اسکندربیگ خود میاین واژه هم در کلام و هم در کاربرد صورتی عام به خیابان است که
خیابان موسوم به چهارباغ تخمیناً یک فرسخ و باغات »نهد: عنوان یک اسم عام مهر تأیید میرفته است، بر استفاده از این واژه به

شده و عمارات عالی که در هر باغ ترتیب یافته بیرون از حیز شمار است و در وسط و بساتین که در دو طرف خیابان احداث 
رود بسته است که سیاحان عرصۀ گیتی مثل و مانند آن در هیچ ولایتی خیابان مذکور پل عالی مشتمل بر چهل چشمه بر زاینده

5«.اندندیده 7 طبقات خلایق و وضیع و شریف در »گردآمدنِ  آورده و در آن صراحتاً به« پاشانروز آب»شرحی که همو در باب  
5اشاره کرده است،« خیابان چهارباغ 8 گذارد. شاه عباس در شهرهای دیگر ـــ بر عمومی بودن آن از جهت کاربرد نیز صحه می 

5هایی کرد؛مشهد، نیشابور، فارس یا اصطخرـــ  هم اقدام به احداث خیابان 9 های شهر ضمن آنکه در گذر زمان بر شمارِ خیابان 
6اصفهان افزوده شد. 0  

های خصوصی ها و درختان و صحن چمن در باغگذرگاه و راهی در میان باغچه»متینی به معنای دیگری از واژۀ خیابان، یعنی 
آمده و اظهار « بعد تألیف شده استهای فارسی که از قرن یازدهم هجری بهدر فرهنگ»که  کندمی، اشاره «های عمومییا باغ

«. رفته استکار میدر زبان فارسی به« روش»و « چمن»جای خیابان به این معنی، دو کلمۀ قبل از قرن یازدهم، به»که  داردمی
های دو قرن اخیر و در آثار دوران بعد و نیز در سفرنامههایی از این کاربرد واژۀ خیابان را در شعر نیمۀ سدۀ یازدهم بهاو نمونه
6آورد.یم ق(1343-1210)حک.  قاجاریه 1  

دهد کاررفته، نشان میعنوان اسمی عام برای اطلاق به مسیری مشابه در مکانی مشابه بهتاریخ پیدایش و نوع این کاربرد، که به
را تا معنای رایج امروزی « خیابان»دنبال همان کاربرد شهری در عهد صفوی و متأثر از آن بوده است. متینی خط سیر واژۀ که به

و « وجود درخت و آب و سرسبزی و صفا و طراوت»درستی به ارتباط این واژه در معانی مختلف آن با به گیرد و نهایتاً میآن پی
به احتمال قوی »افزاید که کند و چنین میاشاره می« منظور گردش و تفرج در آنهایک راه عریض و طولانی حداقل به»همچنین 

 streetکار بردن آن معادل سازند و سپس بهها میدر بین درختان و باغچهها معنای راهی که در باغاستعمال لفظ خیابان نخست به
6«.ارتباط نبوده استسازی عصر صفوی بیمعنی امروزی آن در ایران(، با طرز خیابان)یعنی خیابان به avenueو  2 ضمناً باید  

لف آن نیز به انحاء گوناگون در ربط و نسبت توجه داشت که از همان ابتدا، نطفۀ این واژه در شهر بسته شده است و معناهای مخت
 با شهرند.

ز این ابیتی  کاربرد این واژه، که مطابق شرحی که آمد زاده و نماد شهرنشینی است، در شعر صائب بس درخورتوجه است.
 ت دارد:حکای «کوچه»تفاوت آن با  ضمناً  ی ومعنای راه و مسیری شهربه« خیابان»از جا افتادن واژۀ  ،شاعر مکتب اصفهان

                                              
 .1111، آرای عباسیتاریخ عالمترکمان،  57
 .30ر.ک به پانوشت شمارۀ  .838، آرای عباسیتاریخ عالمترکمان،  58
 .70-68، «خیابان»برای آگاهی بیشتر ر.ک: متینی،  59
 .68-67، «خیابان»برای آگاهی بیشتر ر.ک: متینی،  60
طعۀ دیگر به هزاران جمال؛ آن طرف باغ امام از شمال/ ق»را در کاربردی مشابه در شعر خود آورده است: « خیابان»بیگ نیز واژۀ . عبدی71، «خیابان»متینی،  61

 (.45، جنات عدن)عبدی بیگ، « هم/ برده درختانش به گردون علمچار خیابان متقاطع به
 .92-91، «خیابان»متینی،  62



 

 

  6است شکوفه فتادهبه هرجا چگونه فرق کند کوچه را کسی ز خیابان؟/ که همچو برف 3  
کید این بیت بر تفاوت این دو مسیر از حیث های شهر وصف کوچه درست. هم شاردن و هم تاورنیه پوشش سطح آنها تأ

6،«های دیگر شهرهای ایران نیز چنین استهفرش نیست. وضع کوچها سنگیک از این کوچههیچ»کنند که اصفهان اشاره می 4  
6گویند.فرش بودن آن میبرده در شرح خیابان چهارباغ از سنگنام حِ و این در حالی است که هر دو سیا 5 اگرچه بدون شک دو  

فرش خاکی یا سنگ ترین وجه تمایز آنها راتوان مهماند، اما به استناد بیت صائب میمسیر از حیث درازا و پهنا نیز متفاوت بوده
در شهر اصفهان « سی پا»و پهنای « چهارم فرسنگیک»به طول  بزرگ ایویژه که شاردن از کوچهبه ،بودنشان دانست

6نویسد،می 6 ، «کندبه اندک بادی گرد و خاک چشم را کور می»های اصفهان که فرش نبودنِ کوچهو تاورنیه در گلایه از سنگ 
اند روزی سه چهار مرتبه ار بزرگ و اطراف میدان که اشخاص مخصوصی موظفهای تجّ کوچهمگر در »افزاید که چنین می

6؛«پاشی کنند که هم گرد و خاک بخوابد و هم هوا را تلطیف و خنک نمایندآب 7 های دهد که حتی کوچهآنچه نشان می 
6اند.نشین و پُرآمدوشد نیز خاکی بودهاعیان 8  

بیه و تمثیل کند و از آن در تشبا این عین شهری نمادسازی مییابد. او حضور می صائب خیابان به انحاء دیگری نیز در شعر
کشد تا رفتار نشیند؛ حتی قد میرتبۀ سرو میجوید. خیابان در مقام اعمّ خود نمادی از رعنایی و بلندقامتی است و همبهره می

 معشوق را فرصتی بیش فراهم آورد:
  6کشد چون سرو، قد از شوق رفتارتگلشن که بخرامی/ خیابان میتو با آن قامت رعنا، به هر 9  
 7کشد چون سرو، قد از شوق رفتارشگر گردد/ خیابان میبه هر گلشن که آن شمشادقامت جلوه 0  

کار گرفته عنوان واحد شمارش این درخت بهها، در صنعت مبالغه، بههای خیابانسبب نشاندن سرو در کنارهیا آنکه به
 شود: می

 7تا گلستان را نهال قامتش آباد کرد/ باغبان چندین خیابان سرو را آزاد کرد 1  
 7شود/ جلوۀ او یک خیابان سرو را از پا فکندچنان کز خط کشیدن صفحه باطل میآن 2  

واژۀ  استحالۀ معناییِ برد. این رویکرد او گویای بهره می« خیابان بهشت»کرات از ترکیب اضافیِ صائب در اشعارش به
بیگ شیرازی، شاعر سدۀ عنوان یک اسم عام در شهر اصفهان و در ذهن این شاعر شهریِ سدۀ یازدهمی است. عبدیبه« خیابان»

                                              
 .3236، ئب تبریزیدیوان صا 63
 .380، سفرنامۀ تاورنیه؛ همچنین ر.ک به 1396، 4، جسفرنامۀ شاردن 64
 .393، سفرنامۀ تاورنیه؛ و 1520، 4، جسفرنامۀ شاردن 65
 (.1520 ،4، جسفرنامۀ شاردنهزارودویست، و پهنایش را صدوده پا نوشته است ). شاردن طول خیابان چهارباغ را سه1535، 4، جسفرنامۀ شاردن 66
 .380، سفرنامۀ تاورنیه 67
 .1396، 4، جسفرنامۀ شاردنها اشاره کرده است؛ ر.ک به کوچه« پاشیجارو و آب»شاردن نیز به  68
 .700، دیوان صائب تبریزی 69
 .2381، دیوان صائب تبریزی 70
 .1159، دیوان صائب تبریزی 71
 .1262، دیوان صائب تبریزی 72



 

 

7خواند،می« ای از بهشتکوچه»شده در جعفرآباد قزوین را دهم، در مضمونی مشابه، خیابان احداث 3 ترکیبی که از تفاوت  
در شعر عنوان اسمی خاص ـــ حکایت دارد. بیگ بهعنوان اسمی عام و عبدیــ صائب بهدریافت از واژۀ خیابان نزد دو شاعر ـ

شود و البته که مورد پسین شاعر منظری است، با تماشای یار قیاس می، که نماد زیبایی و خوش«خیابان بهشت»صائب تفرج در 
 آید:تر میرا خوش
 7از قامت رعنای تو ما راای تر ز تماشای خیابان بهشت است/ هر جلوهخوش 4  
 7اش خار از خیابان بهشت/ هرکه دارد در نظر چاک گریبان تو راخلد در دیدهمی 5  

 
ین مضمونند نشان برانگیز است. دقت در ابیاتی که دربردارندۀ ااما تقابل این خیابان با زلف یار در شعر او بس ظریف و تأمل

کار دررویی بهی بی«کوچه»یا « باغکوچه»ذرگاهی راست و فراخ و باز، در برابر از گ عنوان نمادیبه« خیابان بهشت»دهد که می
ای از نوگرایی و رفته که زلف معشوق با وجه شبهِ پیچ و خم داشتن و گرفتار کردن، بدان منسوب شده است؛ در ضمن شکوه

 توان در دل این نوع نگاه او جستجو کرد:افسوسی بر صفای گذشته را می
 7باغ زلف را آب و هوای دیگرستخلد/ کوچهبهشتم خار در دل می از خیابان 6  
 7نگشاید دلش از سیر خیابان بهشت/ هرکه در کوچۀ آن زلف دویدن دانست 7  

 دهد:این بیت بر صحت برداشتی که ذکر شد گواهی می
 7کس نزده استبسته هیچدر ز کوچۀ بندل مرا زِ خَمِ زلف او رهایی نیست/ به 8  
 

 پل -ب
7رودزنده 9 هایی بر رودخانۀ از دیرباز سبب ایجاد پل»های دورتر همنشین و همسایه بودند و این مجاورت و سپاهان در گذشته 

این یادگارهای تاریخی صرفاً نقشی «. ترین آنها، پل شارستان )شهرستان( از دورۀ ساسانیان باقی استرود شده که قدیمیزاینده
رود را میسر های زیستی واقع در جلگۀ اصفهان، در دو سوی زایندهرتباط بین مجموعها»ارتباطی داشتند و منحصراً 

                                              
فته شد گواهی گگیرد که بر آنچه کار میرا نیز به« کوچۀ خیابان»بیگ ترکیب عبدی «.که زاهد چو دیدش بهشتش بهشت ای از بهشت/خیابان مگو کوچه» 73

 (.126و  215، جنات عدن)عبدی بیگ، « آراسته کوچۀ خیابان/ خضر از پی طوف او شتابان»دیگر است: 
 .391، دیوان صائب تبریزی 74
 .71، دیوان صائب تبریزی 75
 .490، ئب تبریزیدیوان صا 76
 .817، دیوان صائب تبریزی 77
 .864، دیوان صائب تبریزی 78
 شود.رود هم خوانده میرود و زرینهزرین 79



 

 

8«.ساختندمی 0 با انتصاب اصفهان به مقام پایتختی از سوی شاه عباس اول و در راستای توسعه و دگرگونی این شهر در عصر  
 یابد.ویت و کارکردی تازه میشکند و پل همیصفوی است که قدرت قاهر رود در تعیین حدود و ثغور شهر درهم

ساختند، یعنی جنوب آن مرتبط می ولایات واقع درهای پیشاصفوی، شهرِ مستقر در شمال رود را با روستاها و در حقیقت پل
رود در چهارچوب تفکرات شهرسازی مکتب اصفهان و با وارد شدن رودخانۀ زاینده»رفتند. اما کار میشهری بهبرای ارتباطی برون

8«یابندها موقعیت متفاوتی در سطح شهر میپل»است که « در چرخۀ حیات شهر 1 عنوان سازه و عنصری شهری و در جهت و به 
 نشانند.را آن سوی خود می پدیدهای نوشوند و محلهشهری احداث یا تجدید بنا میتباطی درونار

ای متشکل از شکل کالبدی خطی و ساده»شان دارای بعدیسبب کاربرد تکهای پیشین بهکند که پلزهرا اهری اشاره می
گذارند و هریک به فراخور کارکرد و به نمایش می های صفوی کالبد و فضایی متفاوت رابودند. در مقابل، پل« مسیری سنگی

وسه چشمه، سازۀ وردی خان یا پل سیدهند. در پل اللهفرد را به خود اختصاص میهایی منحصربهمنظور مربوطه، ویژگی
جریان  شود تا بتوانند خارج ازهایی با عرض کم در دو جانب پل ساخته میغرفه»سازِ شاه عباس اول، هنجارشکن و سرنوشت

عبوریِ مسیر اصلی پل، امکان وقفه و درنگی کوتاه برای همراه شدن با جریان آب را فراهم سازند، ضمناً جریان عبوری بتواند 
8«.تداوم خود را حفظ کند 2 تاورنیه در سفرنامۀ خود بنای این پل را استادانه خوانده و ضمن شرح نسبتاً مبسوطی که از ساختار  

و « بالای سقف راهروها»توجهی برای گذر و تفرج در آن گفته است، از جمله عبور از انات جانبیِ جالباین پل آورده، از امک
واسطۀ خنکی خیلی مطبوع است و آن از میان خود رودخانه است؛ در خط مخصوصی موقع کمی آب به»نیز مسیری تابستانی که 

8«.که پا تر شودها رد شد، بدون اینتوان از روی آنها نزدیک هم اتفاق افتاده و میسنگکه تخته 3  
تر با جریان در جهت برقراری گفتگویی طولانی»همتای شاه عباس دوم، اما شیوۀ طراحی و ساخت پل خواجو، سازۀ زیبا و بی

هایی که در یک جانب پل تعبیه ضلعی در دو جانب آن و نیز پلههشتضلعی در وسط پل و دو نیمهیک هشت»که « آب است
8کنند؛این منظور را برآورده می «شودمی 4 سازند. وسه پل درنگ را در هنگام گذر ممکن میعلاوه بر این، راهروهایی مشابه با سی 

« کلی از بین رفتهطبقه بوده که طبقۀ فوقانی بهسه»مانندِ وسط پل در گذشته کند که فضای اسکلهحسین نورصادقی  اشاره می
8است؛ 5 8طرحی که پاسکال کوست او این ادعا را به استناد  6 دست کشیده و خانه و هفتهای آئینهدر عهد قاجار از عمارت 

(. همچنین در پل جویی یا جوبی، که برای رفت و آمد 1 ریتصودورنمای پل را هم در آن به تصویر درآورده، مطرح کرده است )

                                              
 .227، مکتب اصفهان در شهرسازیاهری،  80
 .229، مکتب اصفهان در شهرسازیاهری،  81
و در آن « گرفتهتماشای جشن از روی پل صورت می»کند که پاشان اشاره میآبوسه پل به مراسم . او در باب سی228، مکتب اصفهان در شهرسازیاهری،  82

 .«شده استپل از یک مسیر عبوری به یک مکان تجمع تبدیل می»زمان 
 .397، سفرنامه تاورنیه 83
 .228، مکتب اصفهان در شهرسازیاهری،  84
 .36، اصفهان؛ مشتمل بر چهار فصلنورصادقی،  85
ه قاجار به ایران نقاش، معمار، و خاورشناس فرانسوی بود که همراه با اوژن فلاندنِ نقاش، در عصر محمدشا (Xavier Pascal Costeزاویه پاسکال کوست ) 86

رفته ارزشِ ا ازدستهایی ترسیم کردند که در بازشناسی وضعیت گذشتۀ بناهای موجود یها و طراحیسفر کرد. این دو هنرمند از آثار تاریخی ایران نقاشی

 بسیار دارند.



 

 

میانۀ پل »دست و کاربرد اختصاصی درباریان در عهد شاه عباس دوم احداث گردیده بود، خانه و هفتهای آئینهبه عمارت
8«.شوددر آن تعبیه می ضلعی ساخته شده و فضایی نیزشکل ششبه 7 های این دو پل مسلماً شاه و درباریان بارها در اقامتگاه 

 اند.مند شدهبخش و منظرۀ رودخانه بهرهگردآمده و از فضای فرح

 
 کتاب دست اصفهان، طراحی از پاسکال کوست در عهد قاجار، برگرفته ازخانه و هفتهای آئینهعمارت. 1 ریتصو

 اصفهان؛ مشتمل بر چهار فصل

 
ای که پل از انداز تازهآورند، بر چشمهایی برای توقف یا اقامت فراهم میهای صفوی و ساختار آنها، که مکانترتیب پلبدین

کید میای متفاوت بر رود ایجاد میزاویه چنینیِ ودِ اینتوان گفت که ورخوانند. میورزند و رهگذر را به تماشای آن فرامیکند تأ
کند و مظهری از رود را رامِ اصفهان مینوعی زایندهرود به شهر و مواجهۀ مستقیم و نزدیکی هرچه بیشتر شهروندان با آن، به

8نماید.طبیعت بکر و وحشی را برای ساکنین شهر اهلی و خودی می 8 رودِ پهناور و پویا را به بازی ها، زندهضمن آنکه این پل 
د سبب تعدّ وسه پل هم بهروند. اگرچه سیشمار میگیرند و در حقیقت مصداقی از تسلط انسان و معماری بر طبیعت بهمی

اجو و مهندسی دهد، اما با احداث پل خوکند و سرعت آن را تغییر میها جریان رود را برای لحظاتی منشعب میدهانه
8راند.گیرد و بر آن فرمان میفرد آن است که پل رود را زیر سلطۀ خویش میمنحصربه 9  

دهانه  21هجری افتتاح شد، داری  1060وردی خان ساخته و در سال الدین که در شرق پل اللهپل خواجو یا پل بابا رکن
طرز خاصی شود بههای آن خارج میتحتانی آن که آب از دهنهطبقۀ »دارد که است. نورصادقی در باب ساختار این پل اظهار می

هایی در شرق و غرب طبقۀ اول پل اشاره او به وجود مهتابی«. های معماری و مهندسی استساخته شده که از غرائب طرح
                                              

 .228، مکتب اصفهان در شهرسازیاهری،  87
 رود است.پاشان جلوۀ دیگری از نزدیکی شهروندان اصفهان با زایندهمراسم آب 88
واجو بر ر احداث پل خی مبنی ب«های غیرمستندروایت»ضمن اشاره به وجود  المنفعه،بناهای عامدر کتاب « پل خواجو»ای تحت عنوان کاظم ملازاده در پاره 89

کلی ویران کرده ا بهرسد که برای ساختن پل جدید، بنای قدیمی ردر صورت صحت چنین روایتی به نظر می»دارد که درستی اظهار میتر، بهشالودۀ پلی قدیمی

او ضمنا  در «. تری باشدبنای قدیمی رود که پایه و شالودۀ آن مربوط بهباشند؛ چراکه پل خواجو بر پایه و شالودۀ مختص به خود قرار گرفته و احتمال نمی

ها بخشی از اختماناین س»افزاید که های بناشده در ساختار پل، با اشاره به نقشه و مقاطعی که از این پل در کتاب درج شده است، چنین میوصف عمارت

 .334و  333ه و مقاطع پل، ر.ک: . برای نقش68-67 ،عهالمنفبناهای عام، ؛ ر.ک: ملازاده و محمدی«تفکیک نیستشود و قابلبدنۀ اصلی پل محسوب می



 

 

مه کشو سنگی قرار گردند. جلو دهنۀ هر چشها هستند به یکدیگر متصل میواسطۀ معابر کوچکی که به زیر چشمهبه»کند که می
های طرف غربی وسیع مهتابی»افزاید که وی چنین می«. شود گرفت تا آب رودخانه بالا بیایدچوبی میدارد که جلو آن را با تخته

او در «. کنندولی به یکدیگر اتصال ندارند و دارای نوک تیزی هستند که شبیه جلو کشتی است و از فشار آب جلوگیری می
یابند اند به یکدیگر اتصال میهای وسیعی که بر روی رودخانه انداختهوسیلۀ سنگبه»نویسد که ای شرقی میهتوصیف مهتابی

9«.خوردهای سنگی هستند که یازده پله تا کف رودخانه میو هریک از آنها دارای پلکان 0  
ود بر شکل و تعددِ پل با طراحی ویژۀ خهای مکند: دهانهرود اعمال قدرت میبنابراین پل خواجو به انحاء مختلف بر زاینده

ارد و خروشش تواند جریان رود را از حرکت بازدبندشدن میگذارند. پل با قابلیت تختهمیزان فشار و سرعت جریان آب تأثیر می
عیتش که در سبب موقای آرام و ایستا برای کاربرد و تفریح انسان بسازد؛ پل جویی نیز بهرا به خاموشی بدل کند و از آن پهنه

برده است. پل خواجو گرفته، بهره میترتیب شکل میای که بدینده، از منظرۀ دریاچهشای نزدیک در غرب پل خواجو بنا فاصله
شارمانند شده در بخش خروجی آب، شکلی آبتعبیه کند و با سکوها و ساختار پلکانیِ ضمناً در شیوۀ حرکت آب دخل و تصرف می

پل بر رود را  افزاید. در نهایت، عمارت بلندمرتبه و آراستۀ میانی، چیرگی و استیلایجوش و خروش آن میبخشد و بر به رود می
 نماید.دوچندان می

نخست آنکه میزان استفاده از پل برای  :توان مشاهده کردبازتاب مواجهۀ مداوم و متفاوت شاعر با پل را در ابیات صائب می
9تر از پیشینیان است،مراتب بیشتر و متنوعآفرینش مضامین شعری در غزلیات این شاعر مکتب اصفهان به 1 او نگاهی  آنکه و دوم 

پیشین دارد. در غالب اشعار شاعران  سازگاریگذارد که با نوع حضور آن در شهر اصفهان متفاوت را نسبت به پل به نمایش می
9آورد؛صرفاً همان گذرگاه عام یا خاصی است که امکان عبور از رودخانه را فراهم می« پل» 2 گاه کنایه از پل صراط نیز بوده  

                                              
 .38، اصفهان؛ مشتمل بر چهار فصلنورصادقی،  90
ت و نقش محوری پل در که همین امر نیز گویای نزدیکی او با این سازه و نیز اهمی های آن پرداختهرود و ستایش پلصائب در چند قصیده به توصیف زاینده 91

ها تأکید شده است. از جمله در و جنبۀ تزئینی پل زیبایی های معمارانه وویژگی در این قصاید، علاوه بر ابراز نگاهی مشابه با غزلیات، بر شهر اصفهان است.

زیبایی پل،  اره بهضمن اش ، که به گفتۀ محمد قهرمان در برخی نُسَخ ذیل غزلیات آمده،«رود بسته شدهدر توصیف دومین پلی که بر زاینده»ای با عنوان قصیده

د زین پل که هر طاقی بدور بادا چشم »رود خوانده شده است. برای مثال به دو بیت از این قصیده نظر کنید: آوازی زایندهحضور دو پل مایۀ مباهات و خوش

(. 3611 ،دیوان صائب تبریزی)« رودانگ آب زندهخیزد صدا از دست چون تنها بود/ شد دوبالا زین دو پل گلبرود؛ برنمیازو/ شد مه عید دگر از بهر آب زنده

پل/ که ز تردستی  بیستونی است پر از صورت شیرین سر»ای دیگر که اندر گشایش پل خواجوست، تزئینات پل به نقش بیستون تشبیه شده است: یا در قصیده

رود برقرار کرده که درخورتوجه نسبتی میان شاه و پل و زاینده ،دضمن تشبیه پل به کمربندی بر پیکر رو، صائب در همین قصیده«. فرهاد گلستان شده است

خسرو ایران  رود/ که مقام طربسر سجدۀ شکرست ز پل زرینرود/ به دل زنده ازان شهرۀ دوران شده است؛ سربهکمر خدمتِ شه بسته ز پل زرین»است: 

 .(3619 ،دیوان صائب تبریزی) «شده است
یی در اشعار شاعران نامدار پیش از صائب است. این واژه در بیش از یک بیت در شعر برخی از این شاعران یافت شد، اما گیری حاصل جستجواین نتیجه 92

 آید، تنها شامل غزلیاتعنوان نمونه آمده است؛ ضمنا  نمونه اشعاری که میدلیل یکسان بودن کاربرد آنها و برای پرهیز از اطالۀ کلام، از هر شاعر یک بیت بهبه

که ای یکی پل بست/ چنانبر آب جیحون در هفته»؛ از فرخی سیستانی: «پی بسپرندچو بر دجله یک بر دگر بگذرند/ چنان تنگ پل را به»نیست. از فردوسی: 

رنهادن تو به جیحون نبود پل ب»؛ از منوچهری: «در/ به یک ماه دیر آی و بر پل گذرمشو سوی رودی که نایی به»؛ از اسدی طوسی: «گفتی کز دیرباز بود چنان

جفا »؛ از خاقانی: «پلی شناس جهان را و تو رسیده بر او/ مکن عمارت و بگذار و خوش ازو بگذر»؛ از ناصرخسرو: «بر، استوارپل/ غل بود برنهاده به جیحون

تو جوی »؛ از مولوی: «پل بجهان جمازه بیرون تا پل نشکست بر تو گردون/ زین»؛ از نظامی: «پل بود، بر عاشق شکستی/ وفا گل بود، بر دشمن فشاندی

نمرد آنکه ماند پس »: بوستاننگرانۀ سعدی در ؛ و در نهایت اشارۀ صحیح و تاریخی«بیکرانی، پیشت جهان چو پولی/ حاشا که با چنین جو، بر پل گذار ماند



 

 

9است. 3 های ویژه بوده است اما صائب که در شهر اصفهان از نزدیک با آن ارتباط داشته و دست کم شاهد احداث دو از این پل 
شکلی دیگر و از جایگاهی دیگر ادراک دربار، پل را در همنشینی با شاه در محافل سلطنتی بهسبب منصبش در خصوص بهو به
عنوان مرکز از جمله همین نقش پل به کرده، علاوه بر این کاربرد معمول، از آن در خلق مضامینی متفاوت بهره برده است.می

های تاریخیِ برجامانده از آن دوران از برپاداشتن مجالس گزارشتوان در ابیات صائب جستجو کرد. تجمع و برگزاری مراسم را می
شرح آئین »در فصلی با عنوان  عباسنامهکنند. برای مثال، محمدطاهر وحیدقزوینی در کتاب بر سر پل حکایت می و طرب عیش

در شرح بزمی که از سوی کند و آباد یا پل خواجو را با جزئیات وصف میگرفته بر پل حسنصورت هایبندیآذین، «پل جدید
« های شراب ارغوانیشیشه»صراحت از پذیرایی با برگزار شده است، به« امراء و مقربان و وزرا و اعیان»شاه و با مشارکت 

9نویسد.می 4  هایی اشاره دارد:در فزونی خوشیِ حاصل از چنین بزم ،انبا ساختار متفاوتش های اصفهانبیتی از صائب بر تأثیر پل 
  9باید کشیدباید کشید/ می به کشتی در کنار آب میپل باده چون سیلاب میدر سر 5  

 و تأثیر آن در خوشدلی اهالی اصفهان اشاره دارد: عنوان مرکز تفرجبه بخش پلاین بیت نیز بر نقش شادی
 9ها/ روزی که بر میان بست از پل کمر صفاهانشستند دست دل ،از گرد کلفت و غم 6  

برای  احساس نزدیکی داشته که خود را بدین سازۀ اینک شهری تشبیه کرده است تا توانایی خویش راصائب چنان با پل 
 ؛ بیت نخست بسیار زیباست:پذیرش ناملایمات به بیان آورد

 9ایای/ آغوش باز در دل سیلاب کردهچو پل دل خود آب کرده ،من کیستم 7  
 9ای چون پل مراسیل بهاران شکوهها، گرانان خوشگوار/ نیست از شوند از زود رفتنمی 8  
انگارد، کندـــ حائز نوعی قدرت میحسی از تواضع را القا می اشخمیده ساخت را ـــ که هیأتاو این سازۀ انسان 

ارۀ رود از ترین شکل جریان آب  ـــ همانا سیلاب ـــ  ناگزیر از گردن نهادن به فرمان اوست؛ ضمناً نظکه حتی قویطوریبه
 شده از فراز پل، در شعر او نمود یافته است:متفاوتِ عرضهزاویۀ 
 9شود باریک چون سیلاب از پل بگذردتوان مغلوب کردن خصم را/ میاز تواضع می 9  

                                              

اند، از جامی: کار گرفتههمین ترتیب پل را بهتری با صائب دارند نیز بهحتی شاعرانی که قرابت زمانی بیش«. سرایجای/ پل و خانی و خان و مهماناز وی به

؛ و این بیت زیبا از نظیری نیشابوری، شاعر سدۀ دهم و اوایل سدۀ یازدهم، که در آن ضمن «سوی او منگرگرچه آن پل بود برای گذر/ به حقارت به»

ای که ای دراز/ پل بستهدست طمع چو پیش کسان کرده»آب و آبرو نسبت برقرار شده است:  تصویرآفرینی، میان دست درازشده به آزمندی با پل و نیز بین

 «.بگذری از آبروی خویش
 «سر پل؟اش بههات خداوند/ روز قیامت چه گوییگرت بپرسد ز کرده»از ناصرخسرو:  93
 .261-260، عباسنامهوحیدقزوینی،  94
 .1346، دیوان صائب تبریزی 95
 .3126، تبریزیدیوان صائب  96
 .3370، دیوان صائب تبریزی 97
 .82، دیوان صائب تبریزی 98
 .1154، دیوان صائب تبریزی 99



 

 

 1کندکند/ از تواضع سیل را مغلوب خود پل میخصم غالب را زبون صبر و تحمل می 0 0  
ع حرکت سیل نیز میان زندگانی و سیلاب، با اشاره به تسریصائب با برقراری نسبت بین قامت چفتۀ آدمی در پیری با پل و 
 شود:توسط پل، فزونی سرعت گذران عمر در عهد کهنسالی را یادآور می

 1گذارد پل در آتش نعل این سیلاب راکند پادررکاب/ میقامت خم زندگی را می 0 1  
 1ستگشته چون پل ادر پیری از حیات، اقامت طمع مدار/ سیل است عمر و قامتِ خم 0 2  

های پیرامونش از پدیده« نگاهش عمدتاً به امر جزئیِ محسوس و فردِ واحد»صائب که به گفتۀ صحیح محمود فتوحی 
1معطوف است، 0 3 برای را « ته پل»یافتۀ آب در مورد سنجش قرار داده و سرعتِ فزونی پل یخروج در ورودی وسرعت سیلاب را  

 گیرد:میکار بیان مضمونی مشابه با مورد قبل به
 1شودفزاید بر شتاب زندگی قد دوتا/ در ته پل سرعت سیلاب افزون میمی 0 4  

وقف و هاست مکانی بس خطرناک برای ت آمده در نوبهار که آبستن سیلابکه طبق شرحِ  ،«ته پل»صائب از همین اصطلاحِ 
 برد:نشستن است، برای گوشزد کردنِ غدارنهادیِ روزگار بهره می

  1ایمایم/ در فصل نوبهار ته پل نشستهدامن کشیدهزیر سپهر پای به 0 5  
 و مبارکباد گفته شده است:ه اکار رفته و در مقام میر و مهتر رود، فراوانی آب بپل در صنعت تشخیص نیز به

  /1روشن که آب امسال سرشار آمده است چشم پلابر رحمت با دل و دست گهربار آمده است 0 6  
 1است/ چشم پل روشن که آب امسال سرشار آمده است وقت گلشن خوش که گلریزان ابر رحمت 0 7  
، اصطلاحی است که به نظر در این دوره برای دهانۀ «چشمۀ پل»تر رایج یدارای ایهام است. چشم، یا در شکل« چشم پل»

1پل باب شده است. 0 8  شمارهای متعددی هستند، در مواردی با ذکر های صفوی اصفهان، که هر یک دارای دهانهاز پل 
  موجود در دهانۀ پلآبِ  گذرا بودنِ  و ردیخُ سازد و ضمن آن بر جناس میصائب با این اصطلاح  هاشان نام آمده است.هچشم

کید می  نهد:تأ

                                              
 .1253، دیوان صائب تبریزی 100
 .9، دیوان صائب تبریزی 101
 .941، دیوان صائب تبریزی 102
 .118، صُور خیال متعالیهفتوحی،  103
 .1330، دیوان صائب تبریزی 104
 .2827، دیوان صائب تبریزی 105
 .579، دیوان صائب تبریزی 106
 .580، دیوان صائب تبریزی 107
« چشمه»یا « چشم»ای از کاربرد عنوان شده نشانههای انجامبا چندین دهانه هستند، اما در پژوهش ،های برجامانده از عهد ساسانی نیز دارای ساختاری مشابهپل 108

اضافۀ ها بهها از تعداد دهانهرسد این اصطلاح برگرفته از زبان ترکی باشد که در آن برای نامیدن پلها یافت نشد. به نظر میپیش از عصر صفوی برای این دهانه

 ل است.در شهر اردبی عصر صفوی، از بناهای «چشمهفت»معنای ، به«یِدی گز»، استفاده شده است؛ برای مثال پل «چشم»عنای م، به«گُز»واژۀ 



 

 

 1کنددهد/ عمر هرکس صرف در عشق مجازی میپیش دریا چشم آب از چشمۀ پل می 0 9  
دهد و شان کلیّت پل را شکل میکه پیوستگی ،های پلیا در واقع تعدّد پایه ،هاهمین تعدّد دهانه یا چشمهگیری از او با بهره 

 دهد:کند، اتحاد و همبستگی را اندرز میرا در برابر سیلاب تضمین می پایداری این سازه
 1اند میان بر میان همروند/ جمعی که بستهچون پل ز سیل حادثه از جا نمی 1 0  

ر پل را که ساختا خواند. اومی« اساس حقیقت»را آن کند و مانند می« پلطاق »به  را« مجاز»ای تشبیهی، صائب در اضافه
که در هنگام  رین، یا بخش زیهاطاق اساسیِ  نقشاز تلویحاً شود و ای معمارانه را یادآور مینکته در این تعبیر شناسد،خوبی میبه

 عبوری پل است، مسیر  بخش زِبَرین یااش استواریِ ، که نتیجههادر انتقال وزن پل و بارهای وارد بر آن به پایه ،گذر ناپیداست
 د:گویمی

  ِ1دار یافتم طاق پل مجاز، اساس حقیقت است/ من ساق عرش را ز سر 1 1  
ـــ که کنایه از «  پل آن طرف رود بودن»رود و در اصطلاحِ راستای همان کاربرد معمول، پل در کنار زاینده نهایت در و در

1کار گرفته شده است:کند، بهآمیز که تماشای رود را توصیه میترتیب در خلق بیتی ایهامبیکار بودن و بیهودگی است ـــ  بدین 1 2  
 1ی است آن طرف آب، هرکه هشیارسترود سرشارست/ پلدرین دو هفته که زاینده 1 3  

 
 در شعر صائب و فضای اجتماعی اصفهان شهرنشینی تأثیر 2-3

ثیر حضور ابیات صائب حاکی از بروز دیدگاهی نو نسبت به روابط و ضوابط اجتماعی در آن عهدند. اَعراض شهرنشینی و تأ
 جویید.توان در غزلیات صائب در فضای متفاوت اصفهانِ آن روزگار را می

 
 لف شهریتجمل و تک 1-2-3

توان دو واژۀ نحوی که میگرفته میان شهر و روستا در آن عصر است، بهشعر صائب نمایندۀ رشد شهرنشینی و تقابلِ شکل
ای از ترتیب که شهرنشینی نشانهرا با کاربردی مشابه با کاربرد امروزی آنها، در اشعار وی یافت؛ بدین« روستایی»و « شهری»

                                              
 .1259 ،دیوان صائب تبریزی 109
 .2823 ،دیوان صائب تبریزی 110
 .2807، دیوان صائب تبریزی 111
کند ورصادقی اشاره میبادران در مجاورت روستایی با همین نام در پانزده کیلومتری شهر اصفهان، دقیقا  همین وضعیت را دارد. نگفتنی است که پل سروش 112

ن هم در کنار رودخانه واقع بدان طرف آب مانده و بیکار گشته است. اکنو»، بر اثر تغییر مسیر رود در آن قسمت، «خوانندپل دشتی هم می»که این پل که آن را 

 روشنگرفته (. در جستجوهای انجام39، اصفهان؛ مشتمل بر چهار فصل)نورصادقی، « هایش از ریگ پر شده استکند و چشمهاست و آب از آن عبور نمی

 نشد که این تغییر مسیر چه زمانی رخ داده و آیا صائب آن را در وضعیت کنونی دیده است یا خیر.
 .826، ب تبریزیدیوان صائ 113



 

 

گاهی، 1ارتقاء سطح زندگی و میزان آ 1 4  شناختی و تجمل در برابر روستاست:های زیباییویژه شهر حائز نوعی برتری در جلوهو به 

1 1 5  
 1کیست با او چهره گردد از نکورویان؟ که هست/ پیش حسن شهری او، روستایی آفتاب 1 6  
 1به کوی عشق مبر زاهد ریایی را/ مکن به شهر بدآموز، روستایی را 1 7  
 1چنین سرگشته مجنون از من استآید کسی/ در بیابان اینون شهری من برنمیبا جن 1 8  
 

ردمان را دهند. او صراحتاً عاملِ افتادن مشکل در زندگی مغزلیات صائب بر بروز نوعی تکلف شهری در آن عهد گواهی می
 خواند:تکلف می

 1شودن میاز تکلف زندگی بر مردمان مشکل شده است/ چون کنی ترک تکلف، کار آسا 1 9  
اش را عاری از لطف و های وسیع زمانهکند و خانهپردازی رایج در آن دوره گلایه میسازی و طرز خانهشاعر از شیوۀ خانه

 داند:صفا می
 1عالمی را از عمارت پای در گل رفته است/ وسعت از دست و دل مردم به منزل رفته است 2 0  
  1باشدچون افتاد منزل مختصر، پُرنوش میمرا از خانۀ زنبور شهد این نکته روشن شد/ که 2 1  

 تعریض:تصریح یا بهگوید، بهها میطور ویژه از تکلف در مجالس و میهمانیرود، او بهکه انتظار میچنان
 1آرایی کند/ زود خواهد آشنایان را ز هم بیگانه ساختگر به این عنوان تکلف مجلس 2 2  

                                              
« دِه»آورد، در باب بیان میزحمت را بهای سوی روستا ازبرای بر خوردنِ بی، ضمن حکایتی که ماجرای عزم سفر خواجهمثنوی معنویمولوی در دفتر سوم  114

ی عقل او نبود تمام؛ وآنکه ی و شام/ تا به ماهرونق کند؛ هرکه در رُستا بود روزنور و بیده مرو، ده مرد را احمق کند/ عقل را بی»کند: چنین اظهار نظر می

خواری در ده است؛ ضمنا  قصد مفتمدت و بهکه از ابیات پیداست، منظور مولوی اقامتی کوتاهچنان«. ماهی باشد اندر روستا/ روزگاری باشدش جهل و عمی

سانه گیر/ هل تو دُردانه، بسته در خَراس؛ این رها کن، صورتِ افخرانِ چشمپیشِ شهرِ عقلِ کلی این حواس/ چون »گوید: داستان تمثیلی است. او در ادامه می

توان تفضیل شهر را بر روستا در . اگرچه نمی(281، مثنوی معنوی)مولوی،  «دانه گیر؛ ظاهرش گیر، ارچه ظاهر کژ پرد/ عاقبت ظاهر سوی باطن بردتو گندم

 او با آنچه در مورد شعر سدۀ یازدهم در متن ذکر شده تفاوت دارد.ن است که نگاه روشداستان مولوی نادیده گرفت، اما 
کرشده در باب شهر و ذ این مفاهیم در شعر طالب آملی، شاعر معاصر صائب، نیز حضور دارند. طالب در اشعارش به روستازاده بودن خویش و نیز به برتریِ 115

لغل است/ چون تو غطالب! از نظم تو شهر و روستا در » ؛«ام در روستا عمرضایع کرده وگر آیین شهرم نیست، معذور!/ که»شهری بودن اشاره کرده است: 

ی از روستایی نه من زین جهانم، تعجب مکن گر/ فلاطون» ؛«دانای زبان عشق شهری است/ هرچند ز روستا برآید» ؛«شهری شاعری از روستایی برنخاست

 (.424، 473، 343، 598، کلیات اشعار)طالب آملی،  «برآید
 .433، دیوان صائب تبریزی 116
 .317، دیوان صائب تبریزی 117
 .545، دیوان صائب تبریزی 118
 .1326، دیوان صائب تبریزی 119
 .563، دیوان صائب تبریزی 120
 .1511، دیوان صائب تبریزی 121
 .468، دیوان صائب تبریزی 122



 

 

 1ان بر دل خود مهمان راکند زود گرمیزبانی که بدآموزِ تکلف باشد/ می 2 3  
 1هرآنچه دادۀ قسمت بود روان پیش آر/ گران مکن به دل خود قدوم مهمان را 2 4  
 

 رد شهریتجدد و تف 2-2-3
های جاافتاده در فرهنگ جامعه مشاهده گرا و متجدد را نسبت به رسوم و عادات و سنتتوان نگاهی واقعدر ابیات صائب می

1کرد. 2 5  گوید:صراحت چنین میاو به 
 1شیطانِ پابجاست شود هرچه عادتی/ بیچاره آنکه در گرو رسم و عادت است 2 6  

 کند:این شاعر شهرنشین در باب مبارکباد عید چنین اظهار نظر می
 1درد بر من ناگوار از پرسش احباب شد/ تلخ بر من عید را رسم مبارکباد کرد 2 7  
 1مبارکبادم!روزش نوروز/ هرکه در عید نیاید به باد یارب ز سعادت همه 2 8  

ا گزاف و ر« بازدید»خصوص رسم تر، بهبینیِ هرچه تمامدرستی و با واقعنگاه صائب در این مورد بسیار دقیق است. او به
 داند:بیهوده می

 1وادید کرده است به من تلخ، دید را/ در رجعت است عادت اعداد، عید را 2 9  
 1دماغان ماتمی استز برای بیدیدن خلق است بیماری و وادید است نُکس/ عید و نوروز ا 3 0  
 

 گوید:اصطلاح پسندیدۀ عیادت بیماران چنین میاو در نگاهی مشابه، از رسمِ به
 1ای که هست مرا، از عیادت استدرد دلم ز پرسش ارباب عادت است/ بیماری 3 1  
 1کند بیمار راهای رسمی برنداشت/ پرسش ظاهر گرانتر میدرد، دیدنیک جو از دل 3 2  
 

                                              
 .267، دیوان صائب تبریزی 123
 .310، دیوان صائب تبریزی 124
آمد عادت هرچه خلاف»ترتیب از نظامی و حافظ، در این باب مشهورند: ای دارد، برای مثال این دو بیت، بهعادت در ادبیات فارسی پیشینهتوصیه به ترک  125

بیانگر وجود ر متن آمده داما ابیاتی که در ادامه «. آمد عادت بطلب کام که من/ کسب جمعیت ازان زلف پریشان کردماز خلاف»؛ «سالار سعادت بودبود/ قافله

 ها، در مقایسه با شاعران پیشین است.دیدگاهی متفاوت نزد صائب نسبت به رسوم و سنت
 .919، دیوان صائب تبریزی 126
 .1160، دیوان صائب تبریزی 127
 .2720، دیوان صائب تبریزی 128
 .339، دیوان صائب تبریزی 129
 .603، دیوان صائب تبریزی 130
 .918، دیوان صائب تبریزی 131
 .30، صائب تبریزیدیوان  132



 

 

 د و ممدوحِ صلۀ رحم:سنت مؤکّ و این هم از 
 1دل درستی اگر هست آفرینش را/ همان دل است که فارغ ز خویش و پیوند است 3 3  
 1روم از خویش چون آواز در خیزدچنان ترسیده است از آشنایان جهان چشمم/ که بیرون می 3 4  
 
کید بسیار دارد. او تنهایی و تفرد را عطور کلی صائب بر دوریبه  کند:عرفی میامل پیروزی و بهروزی مگزینی از مردمان تأ
 1قلم جمع به زیر علم تنهایی استفرد شو فرد ز مردم که فتوحات جهان/ یک 3 5  
 1ز آشنایی مردم حذر کند صائب!/ کسی که از ته دل آشنای خویشتن است 3 6  
 1باید رفتسنگ راه است غم قافله و فکر رفیق/ فرد و تنها همه جا تاخته می 3 7  

کید دارد که حتی نکاح، یعنی سنتی را که پیامبر از آنِ خویش دانسته و  این شاعر شهرنشین چنان ویگردانی از آن ربر تفرد تأ
 کشد:را باعث طرد از خود خوانده است به پرسش می

 1طلبند/ چو نیک درنگری، در حبالۀ عزبی استعروس عافیتی را که خلق می 3 8  
1ازدیاد امت پیامبر و باعث مباهات اوست، ، که به روایت غزّالی عاملنیز از نگاه صائب فرزندآوری 3 9 مایۀ غم و دردسر  

 شود:است، پس در اشعار منع می
 1؟سرو را نیست ز پیوند به خاطر گرهی/ دل آزادۀ ما را چه غم فرزند است 4 0   
 1حاجت پاسنگ نبود، سنگ چون باشد تمام/ بر غم خود چند افزایی غم اولاد را 4 1  
 1ست/ که مادر و پدر غم، وجود فرزند استز سادگی است به فرزند هرکه خرسند ا 4 2  
 

 یب شهرینظم و ترت 3-2-3
 دهد:بندی را به هر دو نسبت میکند و نوعی قانونمندی و نسقتشبیه می« شهر»را به « خِرَد»صائب 

                                              
 .824، دیوان صائب تبریزی 133
 .1474، دیوان صائب تبریزی 134
 .780، دیوان صائب تبریزی 135
 .850، دیوان صائب تبریزی 136
 .808، دیوان صائب تبریزی 137
 .868، دیوان صائب تبریزی 138
ما با امت دیگر پیغامبران، تا نکاح کنید تا بسیار شوید که من در قیامت مباهات کنم به ش». غزالی از پیامبر چنین نقل کرده است: 212، کیمیای سعادتغزالی،  139

 .215-212 ای سعادت،کیمیبرای آگاهی بیشتر در باب فواید نکاح و فرزندآوری از نگاه غزالی، ر.ک: «. به کودکی که از شکم مادر بیفتد نیز مباهات کنم
 .718، دیوان صائب تبریزی 140
 .28، دیوان صائب تبریزی 141
 .724، دیوان صائب تبریزی 142



 

 

 1سازدکند وحشت/ بیابانی است سودا با پلنگ و شیر مینژادان میخرد شهری است از وحشی 4 3  
 

ویژه در مورد زمان، حکایت دارند. از ابیات صائب مبرهن است که مفهوم وعی نظم و انضباط شهری، بهاشعار او از استقرار ن
بخشد، مفهومی کاملًا جاافتاده در اصفهانِ آن روزگار بوده آور و رسمیتی که به روزهای کار و تعطیلی میهفته و تعیّنِ الزام

1است. 4 4 ای از این ستاید. نمونهمی« صبح شنبه»را در برابر « شب آدینه»وفور بهکند و صائب بارها به تعطیلی آدینه اشاره می 
 ابیات:
 1مشربی شب آدینۀ من استصبح جزا که شنبۀ خلق جهان بود/ از طفل 4 5  
 1شنبه و آدینه را باهم که خواهد صلح داد؟/ می علاج خصمی ایام نتوانست کرد 4 6  
  1درویشان استنیست در هفتۀ ارباب توقع تعطیل/ صبح شنبه، شب آدینۀ 4 7  
 1درد نیستروز باران، گر شب آدینه باشد، مَی کشد/ صائب ما در میان میکشان بی 4 8  

تواند گویای گوید؛ آنچه میگریزی آنان میشود و از شنبهطور ویژه، تفاوت این دو روزِ هفته نزد کودکان را یادآور میاو به
های تاریخی مورد تأیید گزارش ؛ آنچهآموزش کودکان در آن عهد باشدگیرانه و اِعمال جدیت در گیری نظم و ترتیب سختشکل
1:است 4 9  
 1فکر شنبه تلخ دارد جمعۀ اطفال را/ عشرت امروز بی اندیشۀ فردا خوش است 5 0   
 1چنین بدروز نیستاز شب آدینه روز عشرت ما شد سیاه/ صبح شنبه هیچ طفلی این 5 1  
 1تواند شد؟شۀ انجام غافل میلرزد/ که از اندیز فکر صبح شنبه طفل در آدینه می 5 2  

                                              
 .1463، دیوان صائب تبریزی 143
شود که اه دیده میگدانیم که حتی در روزگار ما بحث تقید زمانی، خواه در باب روزهای هفته و خواه در باب ساعت، در روستاها چندان مطرح نیست. می 144

 کنند.روستاییان ساعت خود را با قانون تغییر ساعت رسمی کشور هم تنظیم نمی
 .951، دیوان صائب تبریزی 145
 .1158، دیوان صائب تبریزی 146
 .743، دیوان صائب تبریزی 147
 .630، دیوان صائب تبریزی 148
چه از طفولیت آنها را به مکتب چنان»کند، اشاره می« کسب معلومات»های مختلف جامعه برای تحصیل علوم و واداشتن اطفالشان برای نیه به میل طبقهتاور 149

یری در طرز برخورد گها، که گویای جدیت و سختخانهاو ضمنا  در وصفی از این مکتب« خانه دایر و موجود است.ای چندین مکتبفرستند، و در هر محلهمی

؛ «زندد معلم چوبش مینمایند و هر کدام ساکت بشونکنند، تمام با صدای بلند درس خود تکرار میدر آنجا همهمۀ غریبی می»گوید: با کودکان است، چنین می

 .  592، تاورنیهسفرنامۀ ر.ک به 
 .513، دیوان صائب تبریزی 150
 .640، دیوان صائب تبریزی 151
 .1492، بریزیدیوان صائب ت 152



 

 

 1زنم امروز که بازاری هستجا جمعند/ بر جنون میصبح آدینه و طفلان همه یک 5 3  
  

کشد. این نگاه او اساس و مبنایی تاریخی دارد، چراکه کند و پای ساعت را میان میتری نیز اشاره میصائب به بندِ زمانی تنگ
1سازی سوئیسی به نام ردلف اشتادلرساعتیران رواج یافتند. تاورنیه ماجرای های جدید و منقول در همین دوره در اساعت 5 4 را  

سازی، ساعت پس از مدتی ساعت»ق( همراه با او به ایران آمد و 1052-1038کند که طبق دستور شاه صفی )حک. نقل می
شده و چنان مورد پسند واقع گردیده زد. این ساعت نهایتاً به شاه پیشکش که زنگ هم می« اندازۀ یک اشرفیظریفی ساخت به

تا به ساختن »خدمت شاه درآمد که او با زنجیر آن را بر گردن خود آویخته و همواره همراه خویش داشته است. اشتادلر به
1«.هایی نظیر آن برای دستگاه سلطنت مشغول شودساعت 5 5 دارـــ  ها  ـــ منقول و زنگهایی با این ویژگیمسلماً رواج ساعت 

نکوهش قرار داده بودن مورد « مقید به ساعت»کرده، آنچه صائب با عنوان جد مطرح میحث دقت و نظم زمانی را در جامعه بهب
 است:
 1چون چشم سوزن است جهانِ وسیع، تنگ/ صائب! به چشم هرکه مقید به ساعت است 5 6  
 1چرخ وسیع، چشمۀ سوزن بود بر او/ در دیدۀ کسی که مقید به ساعت است 5 7  
 1شیشۀ ساعت نپذیرد آرام/ وای بر آنکه درین دایرۀ بی سر و پاست ریگ در 5 8  
 

در شعر این شاعر مکتب اصفهان، مکانی همچون خانه نیز واجد نوعی نظم و نسق است و شکلی از حریم خصوصی را 
غزلیات  رار درمضامینی پرتک« دربان»و « قفل»و « کلید»کند؛ مفهومی که با شهرنشینی شاعر نسبت مستقیم دارد. تداعی می

م خصوصی، ویژه در ابیات مربوط به خانه حضوری چشمگیر و جدی دارند. این واژگان علاوه بر تداعی مفهوم حریصائبند و به
روز هم مروزهاز مشغولیت ذهنی این شاعر شهرنشین به تأمین امنیت و بازداری از ورودهای غیرمجاز حکایت دارند، آنچه حتی ا

 شود:دیده میندرت در روستاها به
 1ام بر لب شکست/ وای بر قفلی که مفتاحش درون خانه ماندام در دل گره شد، نالهگریه 5 9  
 1جادارد کلید آنها را/ که عقل از اندرون خانه میز دل باشد، گشادی هست اگر در حشر جان 6 0  
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 1ایم/ دیگر درازدستی یغما چه حاجت است؟ما چون کلید خانه به دست تو داده 6 1  
 1ره بردن از عنوان به مضمون نامه را/ خلق صاحبخانه از سیمای دربان روشن استتوان می 6 2  
 1های خام را/ گر جبهۀ گشادۀ دربانت آرزوستبیرونِ در گذار طمع 6 3  

طور اخص میهمان و حد و حدودی که بهتر است مابینشان رعایت شود، بس مورد توجه شاعرند. او به ،رابطۀ میزبان و میهمان
 کند، رذیلتی که مستقیماً با حریم خصوصی افراد در ارتباط است:منع می« فضولی» کرات ازرا به
 1خانه ساختگشاید چشم را/ بوالفضولی میهمانی را که صاحبشود تا میحلقۀ در می 6 4  
 1خانه شدکار مردم جز فضولی نیست در زیر فلک/ هرکه شد مهمان درین غمخانه، صاحب 6 5  
  1سازدخانه میفضولی کن/ که سازش میهمان را زود صاحباگر خواهی فلک را مهربان، ترک 6 6  
 

 تعارض شهری وملال  4-2-3
که سعدی کند. درحالیصائب در برخی اشعار به شهرنشین بودن خود اشاره و از محیط دلگیر شهر و تنگنای آن ابراز ملال می

1داندشهر را گشایندۀ بند از دل می 6 7 1برد،کار میو مولوی آن را در تضاد با حبس به  6 8 صائب نوعی شهرگریزیِ متجدد را در  
 گذارد:ابیات خود به نمایش می

 1صائب! دلم سیاه شد از تنگنای شهر/ پیشانی گشاد بیابانم آرزوست 6 9  
 1از تنگنای شهر دل من سیاه شد/ مشق جنون به دامن صحرایم آرزوست 7 0  
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1کند و ضمن تلمیح به سرگذشت مجنون،شلوغ اظهار وحشت می او همچنین از این فضای تنگ و 7 1 1در اسلوب معادله،  7 2  
معنای گرداگرد شهر( را در )به« سواد شهر»ترتیب که اصطلاح جوید؛ بدیناز این مضمون در بیان نسبت لفظ و معنی بهره می

معنی »برد و ضمناً نوعی جنون و رمندگی را به کار میاست( به« نوشته»معنای مناسبت با لفظ شعر )که آن هم در واقع سواد به
 کند:منتسب می« بیگانه
 1امکشد از لفظ دامن، معنی بیگانهام/ میکند دیوانهاز سواد شهر وحشت می 7 3  
 1چنان کز لفظ گردد معنی بیگانه دور/ من ز وحشت در سواد شهر صحرایی شدمآن 7 4  
 

را عامل « ایانابرام گد»د. او با اشاره به پدیدۀ شهریِ دریوزگی، آورصائب برای شهرگریزی و صحرانشینی علت دیگری نیز می
 :کندمیترک شهر از سوی حاتم معرفی 

 1آید/ ز ابرام گدایان داشت حاتم خانه در صحرابه حرص شهریان صد خانۀ زر برنمی 7 5  
 رددا های شهری نیز دقتشهحضوری پررنگ دارند. اگرچه او به اصناف و پی« سائل»و « گدا»طور کلی در اشعار صائب به

وفور از ایشان و د و بهنکمیآورد، اما بیشترین توجه را بدین قشر فرودست معطوف میو از بسیاری از آنها در شعر خود نام 
 :گویدمیجزئیات و ضروریاتی که در کارِشان در کار است سخن 

 1چشم گدا روشن چشمان گوشۀ چشم دگر دارد/ که چون فرزند کور آید، شودفلک با تنگ 7 6  
 1بسا شکست کزو کارها درست شود/ کلید رزق گدا، پایِ لنگ و دستِ شل است 7 7  
 1نگاهان دیدۀ حیران بس است/ هیچ دستاویز، سائل را به از زنبیل نیستتحفۀ عاشق 7 8  

                                              
 ده در بند پیشین نیز کم و بیش همین تلمیح را دربردارند.یادشابیات  171
از شعر فارسی « بکمحور اصلی این س»شفیعی کدکنی این شیوه را  توان بازجست.های پیشین نیز میابیاتِ آمده در بخش اسلوب معادله را در بسیاری از 172

ای است که به لحاظ نوعی شباهت، میان معادله»خوانده است و برای تمایز آن از ارسال مثل و تمثیل، این نام را بر آن نهاده و در توضیح آن چنین آورده که 

اهت از رهگذر شب گوید و در مصراع دوم چیزی دیگر، اما، دو سوی این معادله،بیت ــ دو مصراع ــ وجود دارد و شاعر در مصراع اول چیزی می دو سوی
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اساس سبک صائب و »معرفی کرده که « گراشکلی از تفکر عینیت»محمود فتوحی نیز اسلوب معادله را  .(85-84 ور خیال در شعر فارسی،صُ)شفیعی کدکنی، 

گیرد یعنی مثلی ل حسی کمک میبه این صورت که شاعر برای شناساندن یک مدعای نظری از یک مثا»، «روش غالب در تجربۀ شعری وی را شکل داده است

 (.133-132، صُور خیال متعالیه)فتوحی، « آورد از محسوسات متعین موجود، تا میان ذهن و عین یک معادله برقرار کندمی
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نار رونق ک بدین معنی که در ،تواند گویای بروز تعارضی اجتماعی در آن روزگار باشدهمه توجه شاعر به دریوزگان میاین
عار صائب اقتصادی و توسعه و نوسازی شهر، تضادی که جوامع متجدد از آن ناگزیرند، در اصفهان صفوی بروز یافته و در اش

اهالی  خاطریِ یشانکند؛ آنچه تلویحاً بر پرگر شده است. او عمدتاً مدارا با سائلان و احسان و نیکی به ایشان را توصیه میجلوه
 قه دلالت دارد:اصفهان از این طب

 1دور کرد از خانۀ خود دولت ناخوانده را/ هرکه صائب! دستِ رد بر سینۀ سائل گذاشت 7 9  
 1پیشِ زهرِ منتِ احسان، بود شیر و شکر/ از جواب تلخ ممسک آنچه بر سائل گذشت 8 0  
 1چین گریان گذشتخندۀ سائل بلاگردان برق آفت است/ وای بر کشتی که از وی خوشه 8 1  

 کند:آید و ایشان را شماتت میحدشان به تنگ میگاه از این جماعت و طمع بیاما شاعر خود نیز 
 1برد فریاد راکند گستاخ، امّیدِ جواب/ سیل در کهسار از حد میسائلان را می 8 2  
 1رسدزحمت به سائل میخواهد ز قسمت، ورنه از خوان نصیب/ آنچه در کارست بیبیش می 8 3  
 1اندازه، تمهیدِ سؤال دیگرستسائلان/ شکرِ بیام از شکر لب، کز ظاهر بستهزان به 8 4  
 

 گیرینتیجه
جانبه ای همهدر عصر صفوی و در حکومت شاه عباس اول، شهر اصفهان به پایتختی برگزیده شد. همگام با رشد و توسعه

شود. صائب گیری مکتبی نوگرا در فرهنگ و هنر مبدل میکند و به مهد شکلدر کشور، این شهر تحولاتی عمده را تجربه می
وده است. بالشعرای دربار شهر روزگار گذرانده و در عهد شاه عباس دوم ملک ترین شاعر مکتب اصفهان، در همینتبریزی، مهم

ر به او که پیش از سف حضوری مؤثر و پررنگ در غزلیات صائب دارد. صفهان با ساختار شهری و فضای اجتماعی متفاوتشا
شهر را  غریبی حس تعلق به اینکرده، در هندوستان نظر خوشی به اصفهان نداشته و شهر و مردمانش را در اشعار نکوهش می

محیط، شاعر  درون خویش یافته و از فراق آن بیش از هر چیز شکوه ورزیده است. در واقع توفیق اصفهان در ایجاد حس تقید به
رده و به بیان آو بیاتدر ا را به اصفهان خویشدلبستگی و تعلق خاطرِ او را به میهن بازگردانده و تا پایان عمر ماندگار کرده است. 

کید آفرینی و نر اصفهان را در نوع کاربرد نوعناصر شهری در مضموتأثیاست.  نهاده بر انتساب خود و اشعارش به اصفهان تأ
کار ای بهگونهبه را طور ویژه دو عنصر خاصِ اینک شهری، همانا خیابان و پل،توان بازجست. او بهنمادسازی صائب نیز می

 ست.ساز اا در اصفهانِ جدید همگیرد که با نوع حضور آنهمی
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پیدایش  ۀدینازگوجهانِ متفاوت، بر دیدگاه و اندیشۀ شاعر نیز تأثیرگذار بوده است. اشعار او بسکونت و فعالیت در این زیست
دارد، بدین شکل اند. کاوش در شعر صائب از بروز تقابلی میان شهر و روستا در آن زمانه پرده برمینوعی تجمل و تکلف شهری

گاهی، و بهکه شهرنشینی نشانه رفته است. شمار میشناختی، بهویژه برتری در ادراک زیباییای از ارتقاء سطح زندگی و میزان آ
د شهری نیز کند. در شعر صائب تجدد و تفرگوید و آن را منع میر زندگانی و کردار مردمان حاکم شده میشاعر از تکلفی که ب

های خود زلوپاگیر، در حقیقت نفی آنها، در غهای دستگرا و متجدد را نسبت به رسوم و سنتظهور یافته است. او نگاهی واقع
قرار نوعی همچنین گویای است ویکند. اشعار یگران را تبلیغ و تشویق میگزینی از دبخشد و فردیت و تنهایی و دورینمود می

ریم حشکلی از « خانه»شود و مکانی همچون انضباط شهری در آن دورانند. در شعر او از دقت و نظم زمانی سخن گفته می
مام وجود درک امدهای آن را با تکند. این شاعر مکتب اصفهان که زاده و پروردۀ شهر بوده و شهرنشینی و پیخصوصی را القا می

ی تعارض ضمناً نوع .کنددهد و رهایی از تنگنای شهر را آرزو میهای شهروندی گلایه سر مینموده است، از قیود و محدودیت
 نماید، در شعر او به نمایش درآمده است.و تضاد اجتماعی، که در جوامع متجدد ناگزیر می

انِ سدۀ گیری فرهنگ نوین شهرنشینی در ایرنوعی دگرگونی اجتماعی و آغازی بر شکل توان نمایندۀ بروزشعر صائب را می
و نگاه  تنها در اعیان و ظواهر نونوار شده، بلکه تحول و تجدد در اندیشهیازدهم هجری دانست. پایتخت چشمگیر صفوی نه

 جامانده از آن عهد نمود یافته است.شهروندانش نیز رخ داده و در آثارِ به
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